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 یهـا  بـه پرسـش   ییگـو  پاسخ یعنیخود؛  یرسالت اصل یدر راستا یزن یهعلم یها حوزه

 یشـی اند راستا نشست هم ینرفع شبهه برداشته است. در هم یبرا ییها مردم، گام ینید

را با حضور  ینید یاعتقاد های یانشرور و نسبت آن با بن ۀمسئل ۀت دربارپاسخ به شبها

ابعـاد   ۀجلسـه، دربـار   یـن حوزه و دانشگاه برگزار نمـود. در ا  ۀتن از استادان برجست سه

بر پاسخ به شـبهات   یدشر با تأک ۀمسئل یاتیالاه یلتحل« یعنیمختلف موضوع نشست؛ 

  .به بحث و گفتگو پرداختند» کرونا

علمی این نشست را حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا دردشـتی برعهـده    دبیری

  داشتند.

  

  »مسئلۀ شرّ در کلام جدید شیعه«

 از زمانی که بشرو قدیمی است  ای مسئلهاز یک سو کرونا و بحث شرور  استاد برنجکار:

متکلمـان   میـان در  ،یونـان  ۀسـف لدر فاست. این مسئله مطرح بوده  ،کردهرا آغاز تفکر 

 ازدر بین مسلمانان چنین  همو  همطرح شدهم  یهودی و متکلمان و فیلسوفان مسیحی

 ۀدر فلسـف است. این مسئله امـروزه نیـز   مطرح بوده نیز و عارفان  انوفلسفیو متکلمان 

شـبهات و اشـکالات را    ،رسـد ایـن بحـث کرونـا     مطرح است و به نظر میمعاصر دین 

ایـن  کـه   بینـیم  مـی  ،دوش ـ مـی تی که مطرح الاؤیعنی س ه است؛تر کرد مقداری گسترده

در  عنوان یک مسئله ها به است. حداقل در کتاببوده کمتر مورد توجه ها پیشتر،  پرسش

خواهم بگویم که کرونا ایـن ظرفیـت    میبنده و به تعبیری است مطرح نشده  مسئلۀ شرّ

 بنـده  ؛بکنـد  یهـای جدیـد   و وارد عرصـه کرده تر  کلام ما را گستردهدانش را دارد که 

  .گفتخواهم خدمتتان فهرستی از این مباحث را 

 ،کرونـا  مسـئلۀ و  عرض کنم این است که بحث شـرّ  همقدمعنوان  بهکه  ۀ اولنکت 

 .اشکالات متعـدد اسـت   از بین یک اشکال ،است شرورها و مصادیق  یکی از بیماریکه 

 .متعـددی دارد مبـانی  بلکـه   ؛مبانی واحدی ندارد ،این است که این اشکالات دومنکتۀ 

هـا را   از پرسشبعضی نیست.  همۀ سؤالات جواب ،ها هم نکتۀ سوم این است که جواب

الات ؤس ۀال خاص و یا همؤبرای یک س هها هم جواب  این ،اند گفته برایش جوابتا ده 
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تواند باشـد یـا بـوده و     ها پاسخ به برخی از این اشکالات می نیست. برخی از این جواب

ما باید به این تمایزها توجه کنـیم    ی مناسب است.برای اشکالی دیگر ها ی از پاسخخبر

، هـا  پاسخ ۀیک اشکال است و هم که مثل اینه کگونه مسئله را مطرح کنیم  و نباید این

 یها این قابلیت را دارد که برای شـبهات متعـدد   به آن است. البته برخی از پاسخ پاسخ

و  کلی شـرور طور  ا و بهدر مباحث دینی کرونبنده مورد استفاده قرار گیرد. استقرائی که 

ام، ایـن اسـت کـه ایـن      ، داشـته وجود خدا، ایجاد کـرده ی که در موضوع چالشخصوصاً 

اسـت کـه اگـر    این به هر حال اشکال  .دین مطرح خواهد شد ۀقسمت فلسف مباحث در

 وجـود داشـته   ورنبایـد شـر   ،خداوند علم مطلق و قدرت مطلق و خیرخواه مطلق اسـت 

که خدا علم یا قدرت لازم را نـدارد یـا خیرخـواه    است  خاطر این یا به ورچون شر ؛باشد

دین این مسـئله مطـرح    ۀمطلق نیست. این اشکال در اصل وجود خداست که در فلسف

قـرون وسـطی محـور اصـلی      ۀدر فلسـف   .مطرح استنیز غرب الاهیات البته در  ؛است

یعنی مـا دو پاسـخ اصـلی کـه در      ؛وحیدصفت ت ،ستا بحث وحدانیت خدا ور،شر ۀشبه

پاسخ ایرانئوس قدیس در قرن دوم میلادی و پاسخ اگوستین در قـرن   ،مسیحیت داریم

هـر دو   ؛شـود  ذکر مـی های فلسفۀ دین  در کتابکه این دو پاسخ  است، چهارم میلادی

که در قـرن دوم خیلـی در    ،ثنویت است. ایرانئوس در پاسخ به گروسیهبه در پاسخ هم 

(بـه   در قـرن چهـارم  (آگوسـتین)  ن مسیحیان مطـرح شـده بودنـد و خطـر بودنـد و      بی

اگوسـتین   ، بیان کرده است.تغییر خاصی از ثنویه در گروسیسم مطرح شدها) که  مانوی

آورد و مـانوی   بیـرون ای که او را از مسیحیت  ترین مسئله یک زمانی مانوی شد و مهم

 ،باره مسیحی شد و بـه مقـام اسـقفی رسـید    بود و بعد هم که دو همین مسئلۀ شرّ ،کرد

اشکال هم ایـن بـود    نوشت؛ ها و پاسخ به مسئلۀ شرّ مانوی چندین کتاب در پاسخ و ردّ

 ،داشـته باشـیم   أپس باید دو مبد ،نیمیب خیرات و شرور را می ،رحال ما در جهانه که به

 یورت دیگـر ن به ص ـیایرانئوس به یک صورت و آگوست البته .شرور أخیرات و مبد أمبد

جـا   آندر  توحید ۀشبهت و مخالف هم هستند. بحث ثنوی ،این دو جواباند و  جواب داده

در ذیـل  است، ها  بخشی از آن بیماریکه  بحث شرّ ،م اسلامیدر کلا .خیلی مطرح بود

رویـم و   مـی  پـیش یعنی به صورت اصول دیـن کـه   است؛ بحث عدل الهی مطرح شده 

شود و مسـئلۀ شـرور در    (بحث از عدل نیز مطرح می، نبوت و امامت و معاد مطرح شده
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بـه مسـئلۀ   ضـمن بحـث عـدل،    در ذیل عنوان عدل الهی طرح و تبیین شده اسـت) و  

  .شود پاسخ داده میشرور هم حکمت 

یکسان نیسـت و   ،وجود دارد هایی که در تعریف شرّ تلقینکتۀ چهارم این است که  

 ـأَ ،متکلمـان از شـرّ  تعبیـر   .دارد مختلفی وجود های و نگرش هاتعبیر ،در واقع م و رنـج  لَ

رنج دهـد،   ،در واقعکند و و اشکال این است که اگر کسی دیگران را اذیت و آزار است 

هـا و   بنابراین خداوند هـم بیمـاری   چه صورتی دارد؟ آیا این فرد عدالت دارد؟ ،ظلم کند

با عدل شده است؛ این  ها موجب آزار و رنج انسانشرور را ایجاد کرده و و ها را  ویروس

 حال با فرض سازگاری با عـدل الهـی، سـازگاری بـا حکمـت چـه       !الهی سازگار نیست

 ـتاین هم بایـد   ؟را آفرید وراین شر شود؟ چرا اصلاً می اسـلامی   ۀن شـود. در فلسـف  یبی

امـا   ،انـد  شود. بحث شرک و ثنویت را مطـرح کـرده   در ذیل عنایت مطرح می بحث شرّ

 ؛کننـد  مطرح میخداوند را در ذیل مسئلۀ عنایت  لاصدرا و دیگران شرّسینا و م ابن نوعاً

بایـد از وی خیـر   و  جایی که خداوند خیر محض است از آن(تقریر مسئله این است که) 

است کـه  مطرح  بودن شرّ بحث عدمیگاه  است؟ آنصادر شده  چرا شرّپس  ؛صادر شود

تکمیلـی   دیگـر،  علت ندارد. جوابفاعل و فقدان، امر عدمی است و فقدان است و  ،شرّ

 خیـر الـف)   :قسـم اسـت   به پنجبحث تقسیم موجودات نیز و  شرّ(تکامل بخشی) بودن 

پـنج  کـه از ایـن   ، مسـاوی و شرّ خیر قلیل؛ ج) خیر قلیل؛ د) شرّ کثیر؛ و)  شرّب)  ؛کثیر

امـا اشـکالات   . قلیـل را آفریـده اسـت    خیر محض و خیر کثیر و شرّفقط  وندخدا قسم،

الات ؤبه س ـ، وقتی این ایام کروناییدر خصوص  هب ،مطرح استموضوع ی در این دیگر

عدل و صـفت حکمـت و    ،صفت توحید ،غیر از اصل وجود خدا ،کنیم مینگاه و شبهات 

 شـرّ  ،کـه چگونـه از خیـر    ،عنایت ۀنسبت به نظری ،این چهار تا به اضافه آن اشکال شرّ

خـواهیم وارد   حالا مبانی دیگری که نمی صادر شده با توجه به سنخیت علت و معلول و

صـفت  هـا مسـئلۀ    مبانی دیگری وارد شده کـه یکـی از ایـن    ،غیر از این پنج تا ،شویم

  .رحمت است

 ـ   تقریر شبهۀ رحمت این است که اگر   حکمـت خـدا   ۀفرض کنـیم کـه بـرای نظری

 ؛رحمـت و خـدا رحمـان اسـت    که  کنید؟) این (با مسئلۀ رحمت چه می توجیهی آوردیم،

دردها این  بدهد! که درد و رنج نه این ،لذت بدهد ،رحم کندباید به ما عنی خدا در واقع ی
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خیلی در این ایام مطـرح  پرسش اخیر سازگاری دارد؟ این خدا با رحمت ها چگونه  و رنج

    شد.

در تحـت قضـا و قـدر الهـی      ورآیا این شر ؛بحث بعدی بحث قضا و قدر الهی است

 ،طبیعـی اسـت   به شرّ، این شروراز توجهمان  ترین بیشحال  ؟گیرد یرد یا نمیگ قرار می

اذیـت و آزاری  و  سـتم  مثـل  ،اخلاقی است ورشر ،اما بعضی از شرور ،مثل سیل و زلزله

بـه  ایـن اجـازه را   خـدا  این هم مورد بحث است کـه چـرا    کنند،  ها به هم می که انسان

 ـ چرا خداوند ظالم«به تعبیر متکلمان  ؟داده استها  انسان مـتمکن  مظلـوم   هرا بر ظلم ب

ایـن هـم مطـرح     !لیت داردئوبالاخره این اختیار را خدا به مـا داده و مس ـ  »؟است هکرد

 ،شـود  شود؟ اگـر مـی   شود یا نمی است. آیا این بحث قضا و قدر شامل شرور اخلاقی می

م ها بتوانند به ه گرفته که انسانتعلق چرا قضا و قدرش به این  ؟دهد خدا چرا اجازه می

در ها است. در این ایام بحث شـرور بـه بحـث     ظلم کنند. بحث قضا و قدر از این بحث

به این صورت مطرح نشـده  های سنتی  کتاب رکه ددر حالی  نیز پرداخته شد،دعا مورد 

یا کرونـا از بـین بـرود یـا      ؟که کرونا بیاید یا نیاید در اینکه آیا دعا تأثیر دارد  این است.

اسـت  برای این  دعا صرفاً ؟دعا جایگاهش چیست ،شک مراجعه کنیمبه پز ما اگر ؟نرود

رت جدی به چنـد  ومان بهتر شود یا در واقعیت هم تأثیر دارد؟ بحث دعا به ص ۀکه روحی

تأثیر دارد یا بایـد علـم   در برچیده شدن کرونا آیا دعا  اجمالاً .مختلف مطرح شدصورت 

هـای   و شـکل  !عـا هـیچ اثـری نـدارد    و د ؟دارویش را پیـدا کنـد   ؟واکسنش را پیدا کند

مگـر   ؟شـود  یم چرا اجابت نمـی نک ما دعا می اصلاًکه تر و تندتر هم مطرح شد  رادیکال

اسـتجابت  ولی کنیم  پس چرا دعا می). ٦٠(غافر:  قرآن نگفته 

که ایـن اشـکال   ولی این کرونا باعث شد  ،حالا این دعا در غیرکرونا هم بود ؟!شود نمی

 آیـا معصـومان   ؛هـای معصـومان   ل، بحـث حـرم  س ـیا بحـث تو  .برجسته شود

 کـه امـام زمـان    حتی بحث کشید به این ؟توانند شفا دهند نمی ؟توانند شفا دهند می

اگـر   ؟این امکان دارد یـا نـدارد   اصلاً ؟شود قضیه چه می ،اگر که خودشان کرونا بگیرند

مطـرح  هـم  های عجیب و غریبی  و البته حرف ؟شفا دهندتوانند خودشان را  دارد آیا می

 غیـره. بنـده  توکـل و   ،توسـل  ،ضـریح  ،هـا  شد که در فضای مجازی دیدم. بحث حـرم 

در آن را باید در ایـران   ،وجود داشته باشد یکنم که اگر در دنیا شبهات همیشه عرض می
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اسرائیل  های مختلف و نهادهای مختلف و مرکزیت چرا؟ چون شبکه !کنیمضرب  ۱۰۰

انـد و   ند و منتظر بهانـه ا هکرد بر مسائل ایران تمرکز امریکا و اروپا، عربستان و همراهی

کننـد کـه زیربنـای     امـا چـون فکـر مـی     ،که منکر خدا نیسـتند بینیم  می ها برخی وقت

، شـبهات دینـی را   بزنندرا باید اسلام را بزنند تا ایران و اسلام است  ،جمهوری اسلامی

    کنند. گ منتشر میبه صورت پررن

هـای زنـده و    ها و پاسـخ  تر به تبیین در این بخش مایل هستیم که بیش دبیر علمی:

  گونه سؤالات در کلام شیعی هم اشاره کنید. روز به این به

بحث در ذیل  طور که اشاره کردند این بحث اساساً در کلام ما همان استاد برنجکار:

باید بدهم که مفهومی که از عدل در کـلام   این توضیح رامطرح شده است. عدل الهی 

یـک صـفت    عدل». بیحالباری عن فعل الق هتنزی« :یک مفهوم عام است ،اسلامی است

یعنی خداوند کارهایش حسن است و خـدا کـار    ؛ل الهی استاارزشی نسبت به تمام افع

 عـدل  ۀد. حکمت هم به یک معنا زیر مجموعانرس به واجب نمی لکند و اخلا قبیح نمی

حالا این در شرور طبیعی مثل کرونا و سیل و زلزلـه   ؟سازد م و رنج میلَأَ است. چرا خدا

 ؛به صورت غیرمسـتقیم  ،در شرور اخلاقیو مستقیم مطرح است به صورت ها  و بیماری

کـلام   ۀسه پاسخ در حیط؟ که چرا خدا یک امکانی به ما داده که به همدیگر ظلم کنیم

  .اسلامی مطرح شده است

در  ،خداوند اگر بـه کسـی آسـیبی بزنـد     که این ؛ یعنیوض استعِ ۀنظری اول، پاسخ

هـای   در این عالم یا در آخرت به شـکل ، سیل و بیماری و کرونا ،در اثر زلزله م،این عال

  کند. آن را جبران می مختلف

ایـن اسـت کـه    اشـکال آن  اشکال دارد و  ،که این جواب اول  این استپاسخ دوم،  

ایـن چـه کـاری     تواند تبیین کنـد؛  نمیرا الهی ولی حکمت  ،دکن می بیینتعدل الهی را 

ت حکمتی بایـد پش ـ حتما  ؟!کنیمجبران بخواهیم بعداً است که به کسی آسیب بزنیم و 

منظور از لطف آن چیزی است که مـا   است؛ عوض به اضافه لطف ،باشد. جواب دوم آن

 ـز کسی آسیب میبه ی خداوند کند و گفتند وقت را به خدا و دین و طاعت نزدیک می  ،دن

های مختلف یا در واقع یک عذاب یا یـک   جبران هم به شکل ،آسیب زد ،یک سیلی آمد

کند یا سـود دیگـری را    مشکل دیگری به همین اندازه یا مشکل دیگری را برطرف می
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، بـه فـرد آسـیب دیـده     تـر  بـیش هـم  ده ربلکه یک خ ،به همین اندازه که از دست داده

در این دنیـا باشـد. نفـع    حتماً هم گویند باید  د که میکنهرحال باید جبران  به دهد؛ می

ن را یا به صـورت نفـع یـا دفـع     آبیش از و  که از دست دادهاست دنیوی همان چیزی 

ای  زلزلـه کـه  یعنـی خداونـد    ؛بـود لطف به اضافه جبران  ،. جواب دومبه او برساند ضرر

 ،غیـر از ایـن   ،هـیچ کـه  دهد  میهم ضش را عو ،مشکلاتی در عالم آمدهیا سیلی  ،دورآ

 کنـد.  متوجـه مـی   به طاعت و به تذکر به خدا ؛کند مردم را به خدا متوجه میآسیب این 

(و طوفـانی بـر آنـان هجـوم     گیرند  در دریا قرار میوقتی کریم هست که مردم  در قرآن

د) شـون  کننـد، متوجـه خداونـد مـی     آورد و خود را میان مرگ و زندگی احساس مـی  می

گونه هستیم که تا مشکلی پیش نیایـد بـا خـدا کـاری      ما اینۀ هم معمولاً ) ٣٢(لقمان: 

وقتی مشـکلی پـیش    م؛کاری به خدا نداری ،است منظم و مرتبوقتی همه چیز  ؛نداریم

  این حکمت هم باید داشته باشد.  ،بنابراین ؛گیریم از خدا کمک می ،آید می

منتهـی   ؛لطـف کـافی اسـت   همان  ،نیستعوض لازم  ،این است که نه ،سومپاسخ 

اما این باعث شـده بـه    ،خدا به کسی آسیب دنیایی زده .لطف باید به خود شخص برسد

  .ستادر دنیا و آخرت او  این به صلاحکند و توجه خدا 

 ،بالفعـل باشـد  عـوض،  لازم نیسـت  کـه   و آن ایـن ما هم یک جواب چهارمی داریم 

خیـر  و کل دنیا خلقت از  ؛یک حکمت عام دارد کافی است. خدا ،بالقوه هم باشدعوض، 

برای آزمایش اسـت  ) هدفی دارد و آن ٣٥(انبیا:  فِتنَْةً وَالْخَیْرِ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوكُمْش و شرّ

ی دیگـر هـا و   یکی نمایان شدن جایگاه عملـی انسـان   :ستا فزمایش دو هدپشت آو 

 و کـه درس بخواننـد   برای این یم،گیر ها امتحان می . ما از بچهستها شدن انسان ساخته

د و این دنیا یک جایگاه ابدی نیسـت  ربنابراین خدا این هدف عام را دا ؛به کمال برسند

مـا  شدن  ای برای ساخته و جایی است که قرار است جایگاه ما معلوم شود و شرور وسیله

انسـان  در این قابلیـت   ،بنابراین. افراد استابدی شدن جایگاه  مشخص ،و در عین حال

خـوب  اسـتفاده  فرصـت  ای از ایـن   حـالا یـک عـده   ها استفاده کند؛  که از فرصتاست 

بـا اراده  کـه  آفریـده  ای را  خدا یک عدهکنند)  ای استفاده خوب نمی (و یک عده کنند می

اسـت؛  الآن این کرونـا آمـده    .خودشان مقصراند ،تقصیر خدا نیست ؛شوند کافر میخود 

مـواد شـوینده تولیـد     ،کننـد  کنند، ماسک تولیـد مـی   میای دارند به هم کمک  یک عده
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نند و اجناس ک ای هم آن را احتکار می کنند و یک عده پول برای فقرا جمع می ،نندک می

از فرصـت اسـتفاده   برای آزار و ستم به مردم کنند و  ت پخش میعابرند و شای را بالا می

رصتی که خدا در اختیارشان قـرار  خودشان با اختیار خودشان از این ف افراد این .کنند می

، برخـی حسـن   دهنـد  انجـام مـی  و شرّ کار بد  ،که بتوانند کار خیر انجام دهند ،داده بود

یعنی این فرصت را به شقاوت و ضـرر   کنند؛ برند و برخی سوء استفاده می استفاده را می

) (در تبـدیل فرصـت بـه شـرّ و شـقاوت     کنند.  مییا خیر و سعادت آخرت تبدیل آخرت 

  .اند مقصر خودشان

شان ایـن قابلیـت را دارنـد کـه در      یعنی همه ؛شان حکمت دارند شرور همه ،در واقع

های درست ما به کمال برسیم. هرچه در عـالم داریـم ایـن     گیری عها با موض مقابل آن

 ،ابتـدایی  ورشـر  اسـت.  بـرای امتحـان   ای کـه وسـیله   ورخصوص شر به ،قابلیت را دارد

 است: خیر الهیدن رسیبرای  ای وسیله

  :توانند با اراده و انتخاب خودشان  می ها ).انسان٢١٦(بقره

ی و کننـد. ابتـدای  تبدیل را به خیرات و شرور نهایی و ابدی ابتدایی تمام خیرات و شرور 

  اراده و اختیار خودشان. ابالبته  ،کنندتبدیل محدود را به خیرات و شرور نامحدود 

المسـلمین   الاسـلام و  تاسـتاد حج ـ  جناباز  یمخیلی ممنون و متشکر دبیر علمی:

 با بیانات خودشان همۀ ما را بهره مند کردند. که برنجکار 

 

  »مناسبات علم و دین دربارة مسئلۀ شرّ«

زنـدگی  ، نـد دطور که جناب استاد برنجکـار هـم فرمو   همان ،مسئلۀ کرونا استاد جعفري:

ن اهمـزاد بـا خـود انس ـ    ورشر. مسئلۀ عادی و مادی بشر را دچار نوسان و مخاطره کرد

(بلـد:   بوده است: از ابتدای خلقت بشر در این دنیا  .است

بـا  در نهایـت   کند و کند و زیست می شود و رشد می ه میانسان در رنج و محنت زاد)؛ ٤

هایی مانند  ولی پدیده ،ای نیست امر تازهور شر ۀمقول رود. همین رنج و محنت از دنیا می

خود همین فراگیری هـم  البته  ی دارد، موضوع دیگری است؛فراگیر پیدمیکرونا چون اِ

های فراگیـر را   بیماری ۀما مقولز تاریخی نی ۀهای گذشت در دوره و باز چیز نوپایی نیست
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کـه   ،بستر زمانی این بیماری چنین اما شاید حجم فراگیری این بیماری و هم ؛یما هداشت

با چنین گستردگی در فضـای   ای دو قرن اخیر یک چنین بیماری یا چه بسا در طی یک

نیـا  مبتلایـان و افـرادی کـه از د   بالای کشور جهان آن هم با آمار  ۱۴۰تا ۱۳۰بیش از 

 ،اقتصـادی  ،تلـف علمـی  خهـای م  بحرانی را در زندگی بشر رقم زد و در عرصـه  ،رفتند

عـد فرهنگـی و   چنـین از بُ  شـناختی و هـم   شـناختی و روان  هـای جامعـه   پزشکی و جنبه

گونه بـه  چکه ما  اینقابل توجه است آنچه  .کردایجاد اعتقادی هم مسئلۀ کرونا بحران 

تـر   کنند و بـیش  این بحران را برجسته می ۀدیدگونهت ۀاین مقوله نگاه کنیم. برخی جنب

 ،ناپذیر و یا به نحـوی بسـیار دشـوار بـرای جبـران      وارض جبرانعها و  هم روی آسیب

 تعبیـر بنـده  . کنند نگاه می بودن این حادثه فرصت ۀای روی مقول گذارند و عده دست می

 ـاه دو رو سک ،کرونا مثل بسیاری از حوادث ناگوار دیگر ۀاین است که حادث  ۀست و جنب

 ـبه  ،دیدگونگیهت ۀروشن است و در کنار این جنب آندیدگونگی هت بـودن   فرصـت  ۀجنب

خـوبی در   یهـا  کـه چـه ظرفیـت    ابعاد این بحران و ایـن  باید توجه شود و اتفاقاًآن نیز 

برای زیست  ،ها استفاده شود اگر از این ظرفیت است.همین بحران برای ما رقم خورده 

توانـد   زشکی و درمانی چه قدر می، پعد اقتصادیمان و از بُ اعتقادیـ   ذهبیفکر م ۀآیند

  ساز باشد.  برای ما فرصت

بـاور بـه وجـود     ؟بحران معنایی داریم یا نـداریم  یا ما واقعاًنکتۀ دیگر این است که آ

 ۀدر منظوم ـ خصوصـاً  ،اگـر نگـاه جـامع و صـحیح    . بسته به نوع نگاه استبحران معنا 

زند و نه تنهـا بحـران معنـایی     برای ما رقم می یمثبت نگاه کاملاً ،باشیمتوحیدی داشته 

شود. این مقدمه را عرض کـردم   برای ما معنادارتر هم می ،زندگیبلکه  ،شود ایجاد نمی

  . برسیم که به اصل موضوعی که فرمودند

های فکری که در همین ایام و سه چهار ماه  ها و چالش الؤبا توجه به بسیاری از س

 ریآیا دیـن بـا علـم سـازگا     که ایجاد شداین سؤال  ،که درگیر این بیماری شدیم ،اخیر

کـه آقـای دکتـر     اینخاطر  بهال مطرح شد؟ ؤدارد یا با همدیگر تنافی دارند؟ چرا این س

مـا در دوران  سـت.  اتـازه   برخی مسائل واقعاًبنده هم با آن موافقم،  دند وفرموبرنجکار 

یعنی قبـل  کنیم؛  ن علم و دین در موضوع شرور مشاهده نمیکلاسیک اصلاً چالشی میا

که تعارض بـین  کنیم  مشاهده نمی ،یدآ میپیش  یایه وقتی چنین حادثه ،مدرن ۀاز دور
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د ده ـر باال و چالش قرؤزیر سرا صفات خدا  کههایی  بحث . مثلاًعلم و دین مطرح شود

 ـ نه چنـی ک اما این ،شد میمطرح ها  در زندگی انسان یا ضرورت شرّ ی در الؤس ـ ی،بحران

ای بـه آن   کـه اشـاره   ،سـت امـدرن   ۀاین مربوط به دور ،علم و دین رقم بزندمناسبات 

با کرونا  ۀهایی که در مواجه گیری به نحوی برخی از موضعدر این ایام نیز  .خواهم کرد

ر ای د عـده  :یکی دو تا از این برخوردها را عرض کنم نم. زد دامن میها  به این ،شد می

هـایش   م پزشکی دستلگفتند ع می وکردند  می نفی همین بحران علم پزشکی را کاملاً

همـان  بـه  علم پزشـکی برگشـته    !آید تسلیم بالا برده و کاری از آن بر نمی ۀرا به نشان

برویم سراغ همـان  و لذا این علم را رها کنید  ،گذاری قرنطینه و فاصله های سنتیِ روش

 صـرفاً از افراد برخی های  روشدعا و توسل. در همین ایام  اًصرف ؛ یعنیهای دینی جنبه

های دینی برویم. ایـن از   سراغ آموزهبه که باید گویند  است و میمتکی به طب اسلامی 

ویسـتی  یزیتوگرا یا نگـاه پ  تجربه د،زده بودن ملکسانی که ع هماین طرف و از آن طرف 

و  سـل ها بسته شد و تو ببینید حرمیند، که بگوها بودند  منتظر این فرصت کاملاً داشتند،

بخش نبـوده   مشخص شد که این کارها تا به حال هم نتیجه تعطیل شد و اکنونزیارت 

بسـته  ولـی   ،ها باید باز باشـد  حرم و ستاو خرافاتی بوده و الآن که بزنگاه نیاز انسانی 

معلـوم   کـه این را عرض کردم  .شود که دین حرفی در این زمینه ندارد معلوم می .است

تر شد.  کرونا به نحوی برجستهدربارۀ چالش بین علم و دین و تعارض بین این دو  شود

ی تـر  کـنم و وارد تبیـین جـامع    مـی فرصـت اسـتفاده   این از  بندهست؟ ااما نگاه ما چه 

بـه  بتـوان  شـاید   .ها و نظرات مختلفی داشـتیم  ما دیدگاه ،علم و دین ۀمقول در .شوم می

بـین   ۀیدگاه دست گذاشت که نسبت بین علم و دیـن و رابط ـ شکل خاص روی چهار د

از زمـان   قـرن اخیـر خصوصـاً    الی چهـار  سهدر طی این  اند. را مطرح کردهم و دین لع

مـا چهـار نگـرش و دیـدگاه را      ،این طـرف  هب ۱۷و  ۱۶گیری علم مدرن از قرن  شکل

  کنیم. مشاهده می

گونـه سـنخیت و    دیـن هـیچ  بـین علـم و    کـه  این است؛ یعنی تعارض اول: دیدگاه 

  .ندارند و تعارض دارندای  رابطهی نیست و این دو با هم هیچ بتناس

ای فقـط علـم را    عـده  :ه داریمخدر همین جا دو زیر شا !به تعبیر بنده یا علم یا دین

ای بالعکس. همین الآن این دو نگرش ذیل همـین   عدهو  کنند و دین را طرد قبول می
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  گنجد.   تعارض می

نگرنـد کـه    گونه می یعنی این ؛نگرش توازی و جدایی بین این دو استدوم:  دیدگاه

ست. هـیچ  ا مرزشان از هم جدا کاملاًاین دو  !ارتباطیدارند و نه تعارضی علم و دین نه 

ی وجـود داشـته باشـد. یـک جـدایی      تعارضاصطکاک و ، تا وجود نداردبینشان ارتباطی 

  کامل وجود دارد.  

دیـن   ۀمجموع نحوی زیر هخل است. دیدگاهی که علم را بنگرش تدا :سوم دیدگاه

اسـلامی  طب شود. دیدگاه  قائل نمی یهویت ،دهد و برای علم به شکل مستقل قرار می

آن بایـد   ،ویند اگر علمی هم باشـد گ گنجد که می در همین زمره می و طب دینی تقریباً

  از درون متون دینی بکاویم و استخراج کنیم.  را 

ایـن  که این است دیدگاه تعامل است. دیدگاه تعامل بین علم و دین  :مدیدگاه چهار

که توازی باشد و تمـایز بـین دو    ،جدا نیستهم شان از  ۀبا هم تعارض ندارند و حوزدو 

رد. علـم بـرای خـودش یـک شـاخه      یگ دین هم قرار نمی ۀوعمقلمرو باشد. علم زیرمج

طریق حس به دستاوردهای معرفتـی  ها از طریق تجربه و از  یعنی انسان ؛معرفتی است

کـه   ،سـت ادیگر زندگی بشر  ۀعرص ،گیرد و دین علم قرار می ۀرسند که زیرمجموع می

معرفتی است که از طـرف خداونـد سـبحان     ۀبلکه بست ،شود مینتوسط انسان رقم زده 

خـواهم   مـی  بنـده ود را دارنـد.  خموریت خاص أهرکدام م ،شود و این دو عرصه داده می

بر اساس همین و ست را برجسته کنم اگاهی که مورد قبول ما دیعنی دی ؛عاملدیدگاه ت

د. علم و دیـن  ریعنی همین جا باید مسئلۀ علم و دین را تبیین ک ؛دهم دیدگاه هم پاسخ 

اش بر حـس   علم راه معرفتی است که تکیه ؛ودشان را دارندخموریت خاص أهر کدام م

  ست.ا ، منظورم علم تجربیبرم کار می که تعبیر علم را به بندهو تجربه است. 

که به شناخت طبیعت دست پیدا کند، این شناخت است  علم تجربی بشر برای این 

یعنی اتفاقات و حوادث طبیعی را بشناسد و سازوکارهای ارتباطی بـین حـوادث    ؛طبیعت

نـده  یآبینی حوادث و وقایع  نی و کنترل، پیشیب برای پیش ،داسهای عالم را بشن و پدیده

  .  است موریت علمأاین م ،و کنترل این حوادث در راستای منافع خودش

ست که خداونـد سـبحان از طریـق انبیـای     امعرفتی  ای بسته اما دین چیست؟ دین

کـه انسـان    بـرای ایـن   ؛دهـد  متون مقدس الهی در اختیار بشر قرار می بخودش در قال
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فقـط  هر دو با هـم.   نیا و آخرتسعادت د ؛ یعنیدست پیدا کند جاودان بتواند به سعادت

خـرت محـدود   آهـا دیـن را فقـط بـه سـعادت       که برخی ،خرت مد نظر نیستآسعادت 

  ها است. دین در راستای هر دو این و کنند. سعادت دنیوی و اخروی هر دو می

کـار خودشـان را    ،کـدام از علـم و دیـن   هر است. حوزه و قلمرو مأموریتی دیناین 

بـا هـم   در آن که این دو حوزه مشترک هم دارندکاری  های عرصهولی  ؛دهند انجام می

 ی؛است و دینحـوزۀ دیگـر   ای علم حوزه ؛شوند. دو تا حوزه با هم ارتباط دارند مرتبط می

حـوزۀ مسـائل   بهاگـر دیـن   و نه کاملاً از هم جدا هسـتند.  نه کاملاً با هم ارتباط دارند 

رو  سـازانه اسـت و از ایـن    انسـان  معنـوی و در راستای پیشبرد اهداف  ،پردازد طبیعی می

در دین هم در راستای سعادت و عدالت انسان به مسائل علمـی و تجربـی   بینیم که  می

البتـه   ،مشترک ۀحوزعلم و دین حوزۀ مسائل مشترک هم دارند که در  ه است.توجه شد

 ـ ۀشود. در این ایام شبهاتی که در گذشته مطرح بوده در رابط ـ پیدا میابتدایی رض اتع ا ب

حتی بعضی از روشنفکران ما نیـز آن را بررسـی   دوباره مطرح شده است. این تعارضات 

تعـارض  بـه   حرفـی دیگـر زده کـه   علم و مشترک یک حرفی زده  ۀ. دین در حوز کردند

 ۀکه به وظیف ـی ساینسیا علم ؛ یعنی تعارض بین علم حقیقی و علم واقعی. البته ندیدرس 

  .، وجود نداردخود عمل کرده باشد

 ـ  معتبر باشد یا مطابق با نفس الامر باشد؟ گاه میعلمی که  دبیر علمی:  مگـوییم عل

چـه کـه مطـرح     اسـت. آن  ،مطابق آن چیزی که هستعلم گاهی و واقعی معتبر است 

آیـا  داشته باشد. ای  روشمندانهدستاورد  ،است این است که مطابق با واقع هم ولو نباشد

  ؟عتبر است یا علم مطابق با واقع منظور شما است، همان علم ممراد شما از علم واقعی

معرفت علمـی  های فلسفی نیز به  اساساً اگر بخواهیم بر اساس روش استاد جعفري:

رود و  بر اسـاس تجربـه پـیش مـی    علم چون نظر کنیم، یقیناً قطعیت را به دنبال ندارد. 

در نظـر  کـه   هـم اش را  ابزارهـای کمکـی   دارد.ابزارهایی که در راستای این چارچوب 

هـا معرفتـی    البته ایـن  ،یشگاهیاها و کارهای آزم ها و پیمایش مثل آمار سنجی ،بگیریم

درصدی بـه مـا    ۱۰۰ظنی است. ولی هیچ وقت معرفت یقینی  ،زند که برای ما رقم می

یعنی  ؛تعبیر حضرتعالیبنده لذا  بهتر است؛ لذا اگر ما علم معتبر را مطرح کنیم .دهد نمی

 ثابت شـده  ،های علمی که بر اساس روشاست معتبر  یعلم ؛پسندم را می »علم معتبر«
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سنجش شده  ،تهفهای علم مورد توجه قرار گر چارچوب و ها یعنی در همان روشاست؛ 

بـا دیـن   هیچ وقت به تعارض  ،اگر بر این اساس پیش برود شده است. و بازخورد گرفته

 ۀدستاوردی رسیده است که بـا آمـوز  و به  پیشرفتی کردهاین علم  حال اگر !خورد نمیبر

 پیشـرفت حرف ما همین جا است. علـم بـر اسـاس روشـی      سازد. اتفاقاً قطعی دین نمی

ولـی محصـول و    ،دانـیم  کـه روش را معتبـر مـی    . با اینداردکه نتیجۀ ظنی گرده است 

قطعی دین قرار بگیـرد. از   ۀتواند در برابر آموز ظنی است و نمی ۀرآوردفیک آن  ۀفرآورد

 ۀایـن آمـوز   ،چه به لحاظ سـندی یـا دلالـی    ،ما ظنی استدینی  ۀآموزدیگر اگر طرف 

یک چیزی که در علم  مثلاً ؛تواند مقابل دستاورد قابل قبول علمی قرار بگیرد ظنی نمی

  تر بحث کرد. تعامل را بیش ۀمقولشود  جا می در اینت. لذا سقانون قرار گرفته ا ۀجنب

هـم  راجع بـه ایـن مسـئله    این قسمت از بیاناتتان پایان م در یمند علاقه دبیر علمی:

 ور،شـر به مقولۀ نگرش معرفتی دین  آیا با ور،نگرش علم به شر که اساساً دصحبت کنی

دو نگـاه   ور،بـه شـر  و دیـن  علـم  کـه   یا ایـن ست؟ ادر راستای هم و در تعامل و با هم 

عنـوان یـک    هـا بـه   سهـا و دردهـا و ویـرو    مثل رنجی د؟ آیا علم به مواردندارمتفاوت 

ولی معرفت دینی پشـت   ،بیند نمیآن  پشتکند و حکمتی را  نظمی در عالم نگاه می بی

بینـد کـه آن    را مـی هـایی   هـا و علـت   حکمـت  ،های به ظاهر نامطلوب همۀ این پدیده

الآن آیـا   دهـد؟  و توضیح مـی  کند را توجیه میهای نامطلوب  ها وجود این پدیده حکمت

ست یا تضادی را اخوان  همدر موضوع شرور ش علم با نگرش دین نگر ،در علم معاصر

  د؟یبین می

بخـش   عنوان پایـان  ال جنابعالی را بهؤال خوبی است. من سؤخیلی س استاد جعفري:

نگـرش بـه   به اصلاح  ،دینعلم و کنم. اگر نگاه ما در حیطۀ  میسخنان خودم استفاده 

چـون علـم    ؟چـرا  .رسـیم  نمی یتعارضهیچ آن وقت به  ،شود دو مشخص موریت هرأم

علل طبیعـی اسـت. هـیچ وقـت     و اش در حوزۀ طبیعت  تمام فراخنای ادراکی و معرفتی

اظهـار   ،افتـد  اتفاقات ماورایی در عالم که اتفـاق مـی  و تواند نسبت به علل ماورایی  نمی

 جـا  از این معمولاًد، نساز شود که علم و دین با هم نمی الاتی مطرح میؤنظر کند. اگر س

بـا  خـواهم   نمـی  بنـده گرایانـه، حـالا    مبا یک نگرش عل صرفاً فردیگیرد که  ت میأنش

چون نگـاه علمـی ایـن    تبیین کنم. بیماری را  و مشو حیطهمادی وارد این علم نگرش 
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کند؟ علم پزشکی با مقولۀ بحرانـی مثـل کرونـا ایـن      علم پزشکی چه کار می کهاست 

از سوپ خفاش آغـاز   مثلاً ؟چه اتفاقاتی افتاده ؟کند پدیده را به لحاظ طبیعی بررسی می

شناسـی و   الآن در مقـام ویـروس    اسـت؟  و منتشر شـده  مبتلا شدهچگونه  است؟ شده

در حوزۀ مطالعات عـالم طبیعـت   لذا مواردی که ذکر شد  نیستیم.پاتولوژی این ویروس 

گویـد   ند. میک می تر ما را عریض ددی ۀ، دین گستررویم می سراغ دینبه اما وقتی  ؛است

ای علـل طبیعـی    هرحادثـه کنید و از ایـن بُعـد،    بررسی میعد طبیعی شما بیماری را از بُ

(کلینی، » بِأسَْبَابٍ إِلاَّ الَْأشَْیَاءَ یُجْرِيَ أَنْ اَللَّهُ أَبَى «در این نظام عالم، به تعبیر دین  ؛دارد

 ؛باب مادی نیسـت فقط اس »اسباب« ،ولی حواستان باشد) ۱۸۳ص, ١ج, ، الکافی١٣٦٣

مـادی  اسـباب  اگر فکـر کنیـد منحصـر در     .داردناب مادی ببحرانی مثل کرونا فقط اس

دهـد. بـر اسـاس     مـی نمادی گرایانه است و گسـترش دیـد بـه مـا      ،این نگرش ،است

تعـارض  هـیچ وقـت در الهیـات خودمـان دچـار      از خاسـتگاه دیـن،   مـا   ،گسترش دیـد 

شـما   ؟نشـینی کـرد   دیـن عقـب   فت کـرد، پیشـر . چرا در غرب هرچقدر علـم  یمشو نمی

، مثل گالیله و نیوتـون  یحتی نگاه متفکران خداباور ۱۷و  ۱۶ملاحظه کنید که در قرن 

تهـی  ندئیست یا آتئیست نیسـتند، م  ،ندا تئیست ،خدا باورند ،ها خدا را قبول دارند این که

و آغـاز   ر تکـوین د طخدا را فق !دانند ساز می خدا را ساعت ،تفکری که راجع به خدا دارند

پـوش   رویم  به خـدای رخنـه   . جلوتر که میی آندانند نه در ابقا می ، مؤثرعالم آفرینش

 های علمی توضیح داد، اسـم  ای را با جنبه چقدر که بشود یک پدیده یعنی هر ؛رسیم می

ست که جایی اجا  این ،توضیح بدهدای را  پدیدهرند. اگر علم نتواند گذا یم »علم«را  این

دین و علم نتوانستند بـه   ۀدهد که در رابط شود. این نشان می ند نقشش آشکار میخداو

هـم علـل مـادی و     ،آید یک درک جامعی برسند. حوادث و اتفاقاتی که در عالم پدید می

در رابطه با علل ماورایی حرفـی   و پردازد فقط به علل مادی می ،علم ؛ هم ماورایی دارد

 در عین حال جایگـاه  ،نگاه ماورایی دارد است که دیناین  ،ندارد. در حوزۀ علل ماورایی

ولی توجه مـا را بـه    ،کند منتفی نمیرا  آنو نقش برجسته و محترم است دین  علم نزد

هـای   هـا جنبـه   آقای دکتر برنجکار تعبیـر کردنـد کـه ایـن     کند. می جلبعلل ماورایی 

  ماورایی قصه است.

هـا   چرایی و چگونگی پدیـده صیف و تبیین وتوانیم بگوییم کار علم ت می دبیر علمی:
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سـت و  آن ابخشـی بـه    ها و معنـا  تفسیر این پدیده ،اما کار دین ،در گسترۀ طبیعت است

  ؟تواند مکمل هم باشد و هیچ تعارضی با هم نداشته باشد این می

شهید مطهـری در کتـاب انسـان و ایمـان      .درستی است تعبیر کاملاً استاد جعفري:

عزیزان آن دو صفحه را ببینند. نسبت بـه  ۀ کنم هم من توصیه می که ۵۴تا  ۵۲صفحه 

علـم بـه مـا یـک درک      ،رابطۀ علم و دین تعبیر بسیار جالبی دارد. در یـک نگـاه جـامع   

های طبیعـی   درک تفسیری نسبت به جنبه ،ساختاری و صوری و به تعبیر حضرت عالی

ولـی آن چیـزی کـه درک     ،دهد های طبیعی می حوادث و ساز و کار ارتباطی بین پدیده

دیـن اسـت. مثـل     ،دهـد  لامـی مـی  کدهد، آن که درک  ای و پازلی می جامع و منظومه

 ؛این تابلو یک جنبۀ ظاهری دارد که جنبۀ ظـاهری اسـت   ؛کنیم تابلویی که مشاهده می

روی آن تـابلو آمـده و   هـم  ولـی یـک نقشـی     ؟ ...اش چیست پارچه ؟رنگش از چیست

هـای   امـا جنبـه   ،برای علم اسـت  ،های ساختاری تابلو نبهآن درک جاست. ترسیم شده 

علـم   ۀدر رابط ـ دقیقاًدهد.  این را دین توضیح میخواهد چه بگوید  که تابلو می درک این

  مطرح کرد. را ین تفکیک و مثال توان ا می ،و دین

   

  »هاي مطرح دربارة مسئلۀ شرّ در فلسفۀ دین معاصر رهیافت«

تاریخی به بلنـدای عمـر انسـان دارد. انسـان      ،رور در عالممسئلۀ ش استاد محمدرضایی:

هایی را مشاهده کرده و  بالاخره در دنیا رنج و سختی ،وقتی پا به عرصۀ هستی گذاشته

بایـد در زنـدگی مـا واقـع     ها و دردها  این رنجچرا که  اینکند و  ال میؤها س از علل این

هـایی   ده و در طول تاریخ هم پاسخمطرح بو انسان برایکه الاتی بوده ؤها س این ؟شود

اما امـروزه در غـرب   است. داده شده  ،هایی که وجود داشته فراخور آن تفکر و آن فلسفه

بعضـی   اسـت؛  برجسـته شـده   مقـداری بعضی چیزهـا یـک    ،های دین معاصر یا فلسفه

  .تسولی وجود داشته ا ،ها برجسته شده است. برخی برجسته نیست دیدگاه

های کلام عقلی مـا بـه    بحثدر قدیم ی است. داصطلاح جدیفلسفۀ دین خود یک 

با  که اختلافش چیست و آیا تفاوتی است؛ این های فلسفۀ دین بوده تعبیری همان بحث

 ،الی که در بحث شـرور مطـرح شـد   ؤطلبد. اولین س بحث دیگری را می ؟د یا نهندارهم 
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است؟ آیا یـک کسـی    رّش ،است؟ آتشفشان شرّ ،سیل چیست؟ آیا واقعاً این است که شرّ

ولـی مـا سـریع از     ،طلبـد  است؟ وقت زیادی را مـی  شرّ ،که به گوش کس دیگری بزند

ها یـک مغالطـۀ مهمـی را مرتکـب شـدند. رنـج را        جا خود غربی این .گذریم کنارش می

هایی کـه بـدون    رنج که ا ایناست؟ ی با شرّ یرنج مساو عاّواقدانستند. آیا  با شرّ یمساو

 یعنـی چـه؟ شـرّ    شرّ ست.ا شرّ ،ها نیست چ عایدی از خیرات متوجه آنهیو ست اهدف 

اگـر شـما یـک سـوزن بـه       یک مفهوم حسی است. مثلاً ،یک مفهوم عقلی است و رنج

این یک تصـور   ،که بد و خوبی هست بد است؟ این، آید. این درد دردش می ،کسی بزنید

مـن زده  بـه  این سوزنی که  توانم ست. نمیآن ابینی در ورای  ولوژی و جهانئو یک اید

بینـی   تـر، جهـان   که پـیش  (مگر این است بد است و این شرّرا بگویم مده آدردم و شده 

این آمپـول را بـزنم و ایـن     ،یک بیماری و مشکلی دارم بنده. شاید خاصی داشته باشم)

ربی در ایـن  غمتفکران این است که  . واقعیتحاصل شود یبهبودتا درد را تحمل کنم 

کـنم و دیـدگاهی را    یـک طـرح بحـث مـی     بندهند. ا هها را با هم خلط کرد این ،ها زمینه

چـه کـه    ن را بیان کنیم. آنآ ،چیزی که در جامعۀ ما مطرح استبعد کنم که  میمطرح 

جـا   ایندر های بسیار متفاوتی  است که دیدگاه یکی بحث مفهوم شرّ ،الآن معروف است

 که این هسـت. هـر   باشندالنظر  همه متفقمطرح است. یک دیدگاه مشترکی نیست که 

دانـد. یـک کسـی     نمـی  داند و یک چیزی را شـرّ  می ای یک چیزی را شرّ تفکر و فلسفه

خیـر  ، قدرت مـن بشـود   باعث کههرچیزی که  اینگرا را پذیرفته و  نظام و فلسفۀ قدرت

گویـد مـن    مـی  و سی سودگرا اسـت کاست. یک  شرّ ،است و هرچه از قدرت من بکاهد

ارزش است و هرچه که من را بـه ایـن جهـت رهنمـون      داشته باشد،سود  مه برایهرچ

د ن ـگوی مـی و  نـد یها فضـیلت گرا  بد است. بعضی ،ا که باز بداردجو هراست خوب  ،کند

خـوب   ،گونه است؟ هرچه که ما را به علـم برسـاند   این دانم. آیا واقعاً فضیلت را خیر می

 هـای  مفهـوم شرّ، نیست که مفهوم خیر و  جور پس این ؟م با رنج باشدأاست. هرچند تو

در مورد در مصداق هم اختلاف است.  ،در مفهوم اختلاف شود همشترکی باشد. وقتی ک

چنین است. اگر کسی  نیز اینداند. علم و قدرت  خیر میو دیگری  یکی شرّ ،آمپولزدن 

و قـدرت،  علـم   ازء کنـد و (بـرای اهـداف پلیـدش)     سوۀ اراد و شته باشددانیت خیری ن

شود. شما یک مفسدی را در نظـر بگیریـد کـه     تر می و خطرناک برد ا میرکمال استفاده 
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شـود. لـذا در    ترسناک می ،شود شجاعت دارد، خیلی وحشتناک می ،قدرت دارد ،علم دارد

 ای کاش ایـن  .گذریم ست و خیلی ساده از آن میاخیلی حرف خیر و شرّ، بحث مفهوم 

یـز نیـز   زگان عخواننـد کردیم و بـرای   دوستان استفاده می شد و از نظر حرف مطرح می

ولی به هر  ،وجود دارد خلط بین درد و رنج و شرّالبته چیست؟  شرّ ثمربخش بود. اصولاً

هایی که در  آنطبیعی؛ یعنی اخلاقی و شرّ شرّ ،کنند به دو قسمت تقسیم میرا  شرّحال 

چـرا مشـکلی   بسازیم، درست را مان  هما اگر خان ؟داردبه ما زلزله چه کار  ؛ستاطبیعت 

اخلاقـی هـم یعنـی     گویند. شـرّ  طبیعی می این را شرّ ؟!ایجاد شود چرا شرّ ؟!ایجاد شود

و اختیار مشکلی را برای دیگـری ایجـاد کنـد.     هارادۀ انسانی دخیل در کار باشد و با اراد

مـثلاً  ست. ما نی امروز مشکل جامعۀها  و اینهایی مطرح شده  حثبدر فلسفۀ دین یک 

ای  معتقدند که ما یک معضل منطقی داریـم و یـک شـواهدی یـا قرینـه     فیلسوفان علم 

عـالم مطلـق   «و  »خدا وجود دارد«گزارۀ  ؛هایی که وجود دارد داریم. معتقدند این گزاره

هـای   زگار اسـت. بحـث  اناس »وجود دارد شرّ«گزارۀ با  »خیرخواه مطلق است«و  »است

بحث ایـن اسـت    ؟سازگارند یا نیستند یمنطقاز نظر ها  این زیادی صورت گرفته که آیا

کنـد. اگـر کسـی    وارد آیا نباید رنج و درد را بـر کسـی    ،اگر یک موجودی خیرخواه بود

ر گ ـهای زیادی کردند کـه ا  جا بحث او خیرخواه نیست؟ این ،وارد کردرنجی را بر کسی 

شـود. مثـل یـک پـدر      خیرخـواهی از او سـلب نمـی   صـفت   ،توجیه اخلاقی داشته باشد

این توجیه اخلاقی دارد کـه   ،زند را خیلی دوست دارد و واکسن می شا مهربانی که بچه

 در جهـان  شـرور وجـود  توجیه اخلاقی  در خداوندبرای رنج را بر او وارد کرده است. لذا 

  برای آزمایش و کمال انسانی است.  ، مثلاً های زیادی وجود دارد بحث

کـه  ناسـازگار اسـت    بحث شرّخیرخواهی وقتی با معتقدند است که   این دیگر نکتۀ

هـایی هـم ذکـر     و نمونه باشدها ن که هیچ هدف خیری از آنوجود داشته باشد شروری 

زگار اسـت و خـدا در ایـن    ابا وجود خدا ناس ـاست و کنند و معتقدند این شرور گزاف  می

 دانیـد  از کجا میحدان ملکنند که شما  بحث میخداباوران  جا باشد. در اینصورت نباید 

دانید که خیـری عایـد    رنجی اتفاق افتاد، از کجا می اگر یعنیکه فلان شرّ گزاف است؛ 

 ـ هـایی کـه  ثرأتأثیر و تهمۀ  آیا اید؟! گشته همۀ دنیا راشما یا آ ؟شود نمیفرد این  د، دارن

لـذا   !نیسـت خیـری متوجـه آن رنـج    گوییـد   ها را اطـلاع داریـد کـه مـی     این مماتشما 
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هـای مشـابه    ن صورت گرفته است. البته دیدگاهان و موافقاهای زیادی بین مخالف بحث

آقای دیریس در بحـث شـرور از موجـودات     مثلاً ،دیدگاه دینی ما در غرب مطرح است

گویـد اگـر    می وشود  کند و وارد دنیا می خدا و صفات او را ثابت می ،کند عالم شروع می

توانـد خـدا    و نمیاست صفات کمالی خدا سازگار  د بایکن سختی و رنجی را مشاهده می

های جدیدتری مطرح اسـت کـه    چون او را اثبات کرده است. باز دیدگاه ؛را کنار بگذارد

وجود دارد و تنهـا راه   اند که در این عالم شرّ گفته ؛اند خدا را ثابت کرده امروزه از راه شرّ

کنـد و تسـکین    یم. این توجیه مـی اعتقاد به خدا داشته باشو  که زندگی خوباست   این

، این به مـا معنـا و   ست و عالم و عادل استهدهد که اگر ما قائل باشیم که خدایی  می

قـدر شـدید و    شرور ایـن  گرنهکنم و یک مقدار تسکین پیدا می بندهلذا  دهد. آرامش می

 ،اند شدهها از همین راه وارد  لذا بعضی !کنند که زندگی را برای من تلخ می اند وحشتناک

وجـود   ،بایـد از شـرور   ،که اگر بخواهیم زندگی معقول و مناسبی در پیش داشته باشـیم 

 ـدیـن   ۀها مطـرح اسـت و در فلسـف    خدا را نتیجه بگیریم. این بحث ه هرکـدام پاسـخ   ب

  ند.  ا همناسبی داد

که ما مشـکلی بـا وجـود    است این ی یک ،چه که برای کشور ما مناسب است اما آن

ر ایـن عـالم وجـود    ددهند که خـدایی   ۀ وجودمان و عقلمان گواهی میخدا نداریم. هم

سـت ایـن   اچه که مشکل مـا   آن؟! بدون خالق و آفریننده باشدجهان شود  دارد. مگر می

چیست؟ ما چه چیـزی را   شرّ کنم که اصولاً کید میأروی این مسئله ت بندهاست که باز 

 در جریـان کـربلا،  گفـت.   ود بـه آن شـرّ  ش ولی نمی ،دانیم. ما در دنیا رنج داریم می شرّ

مـا رایـت   «گویـد   میو مد آاین هم مصیبت به سرش  هاشم زینب کبری بنی ۀعقیل

چیسـت؟ مـن ممکـن اسـت      خیر و شرّ اصولاً  ؛بینم من این عالم را زیبا می ،»الا جمیلا

 آن چیزی اسـت  رسد شرّ دانم؟ به نظر می می این را شرّآیا ولی من  ،دردی را حس کنم

 آن هـدف  راه خدا باز بدارد. آن هدف را از من بگیرد و مرا وامانـده کنـد و   زکه من را ا

کـه مـا    ،اگر یک عاملی باعث شود که مـن ایـن را نادیـده بگیـرم     ،که هست(والایی) 

توحید با انواع و اقسـامش، توحیـد در ذات و در تـدبیر و صـفات،      ؛معتقدیم توحید است

اعت و توحید در تقنین و همۀ انواع و اقسام توحیـد را کـه   توحید در افعال، توحید در اط

هدف از ارسال پیامبران الهی این بوده کـه   .شود در نظر گرفت، ما باید موحد باشیم می
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فریده و آن کارش ایـن  آاز طاغوت اجتناب کنیم. خداوند شیطان را  ،خدا را عبادت کنیم

دارد و قـول داده و   شـان بـاز مـی    یها را از مسیر واقع ـ کند و انسان است که وسوسه می

  :مـن  ) «٨٣ـ٨٢(ص

دانم. چون  نمی رنج را شرّ ،شدم و رنجی متوجه من شدناگر اغوا  ».کنم همه را اغوا می

خیلـی بـرایم لـذت    و کشم  علم الآن رنج می سب، در کدارای هدف و خیر است ها رنج

وقتـی   ؟سـت یـا نیسـت   ایا فضیلت درونش سرور و ابتهاج آخود این بحث که  در. دارد

گفـتم جنـاب اسـتاد بفرماییـد      برم. بـه یکـی از بزرگـان     لذت می ،فضیلت کسب کردم

کـه از دیـد    . بـا ایـن  (تحقیق و مطالعه) یعنی همین ؛استراحت منگفت استراحت کنید، 

اسـت و  (کسـب علـم)   گوید استراحت من در  می ،ها این سختی است و رنج است خیلی

 ؛ی خـوب اسـت  آسای تنکنیم که  برم. ما فکر می لذت می ،اگر مطلبی علمی را فرا بگیرم

هـر   ،خواهد قهرمان جهان شـود  می ورزشکاری مثلا یک ،اما اگر یک جایی رنج بکشم

 .بخش اسـت  لذت او زند ولی برای میحتش از خواب و استرا ،کند روز سخت تمرین می

 ،خیـر  ،جا خیلی باید دقـت کنـیم   . به نظرم ایننیمبدا شرّبا  یتوانیم رنج را مساو ما نمی

اگر من از این مسـیر منحـرف    .وجود خداوند و راه الهی است ،آن مقام الهی است. خیر

  است. شرّ ،شوم

هـای   و هدفمنـد بـا رنـج   هـای خودخواسـته    میـان رنـج  که این تفاوتی  دبیر علمی:

، چـه تبیینـی   هـیچ اطلاعـی نـداریم   از اهـداف آن  ناخودخواسته یا بدون هدف که مـا  

  بایست ارائه شود؟ می

در  .عـالم حرکـت اسـت    ،هان رنج وجود دارد. جهـان مـاده  جدر  استاد محمدرضایی:

. وجـود دارد رنـج و سـختی    ،شما الآن بخواهید حرکـت کنیـد   .رنج وجود دارد ،حرکت

نـدارم و  را من چیـزی   ،یعنی نداری ؛رنج است. رنج ،شوید که از سکون خارج میهمین 

حـالا   .اسـت درآمیختـه  یعنی عالم حرکت و ماده با رنج و سختی  ؛درونش سختی است

رنجـی از   خواسته باشد. هـر خودها ممکن است خودخواسته و برخی نا بعضی از این رنج

  لذا ما در تفکر دینـی  .است کند، این شرّبیماری و مصیبت که مرا از مسیر توحید خارج 

کند،  داریم که خدا شما را آزمایش می خود
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  :ها در  این سختی )١٥٥(بقره

سـت و  ااگر بدانید خداوند خـالق ایـن عـالم    آید،  که پیش میدارد. سختی  زندگی وجود

جـا   دیگـر آن  ،ساحت علمی خداوند دور نیست زعالم و قادر مطلق است و هیچ چیزی ا

بدون حسـاب و کتـاب اسـت. همـه چیـز روی      آن سختی طور نیست که فکر کنید  این

درجـه  خواهم آزمـایش شـوم و    ام و می مدهآاین دنیا  هب بندهحساب و کتاب است. حال 

مقـام   ،اگر تو صبر کنـی  : گوید میبنده و خدا به  کمالم افزایش یابد

بـه همـین   د. کن ـمـال پیـدا   ک هـا،  انسان کامل باید از راه سختیاست. خیلی بلند ، صبر

بعـد   آیـد. حـالا   فضیلت بدون سختی به دست نمـی  طور کلی بهشود.  پیدا نمی ها یراحت

 ،اند سانیکفرماید این صابرین چه  می

  :خدا هستم و به سـوی او   ها گفتید من از آنِ در سختیاگر شما  )١٥٦(بقره

دارد. امـا کـار شـیطان     مـی ها شـما را از راه خـدا بـاز ن    بدانید این مصیبتم، گرد باز می

 !کـرد  داشت تو را بدبخت نمیدوست اگر  !گوید خدا تو را دوست ندارد چیست؟ دائم می

ولی اگـر   شود؛ میبرای من خیر  ،بهینه کردم ۀپس اگر رنجی وجود داشت و من استفاد

، این شـرّ  من غلبه کرد و کاری کرد که من از مسیر واقعی توحید خارج شدم رشیطان ب

 چه در هـر  ؛کند ان را وسوسه میسهرکاری ان یدانید که شیطان برا قت مین وآ است.

 که کند. این وسه میـما را وس ،شود عملی که متوجه ما می

  :ناس)

ها وسوسـه   در سینه دائماً خاطر این است که شیطان ) این سوره نازل شده است، به٥ـ١

با سـختی آمیختـه   رنجی و مصیبتی عائد من شده و در این دنیا کمال پس اگر  .کند می

مـن از   ؟!ایان جهان اسـت پبعدهم مگر دنیا  ؛رسم من به مقام صبر و فضیلت می ،است

در آنجـا   د با سختی و رنج بروم. شما یک جایی رفتید و عادت کردیدروم بای این دنیا می

ی آن هـا  بچـه با افـراد و  د. نیک گریه می ،دیجدا شو جا آند از یخواه میوقتی  اما بمانید.

زنـیم.   ر سر و سینه مـی ب ههم رود، نفرکه می یک ه بودید،ارتباط عاطفی پیدا کرد مکان،

دوشـنبه  یکی  ،در عالم برزخ، یکی شنبه ؟رویم یگوید کجا م از بزرگان می یبه قول یک

 ،وقتـی بفهمـیم دنیـای دیگـری اسـت      ؛رویـم  داریم می  همه .رود یکی چهارشنبه میو 
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اگر من در سختی بگـویم  .کند ولی این حالت عاطفی رنج ایجاد می .ناراحتی ندارد

 جا یک  ام. من این یر توحید خارج نشدهاز مس بندهست که اجا  آن

اشـکال  که ای را هم بگویم، به بعضی از این روشنفکرهای ما و برخی از متفکران  نکته

 ؛درد گرفـت از بـدنت  ها گفته اگـر جـایی    این تیح کهکنند که این کتب ادعیه و مفا می

 !بخـوان و اگر درد دندان گرفتی یک دعایی  !گذار و یک دعایی را بخوانبدست رویش 

خواهـد در   مـی دعـا  ایـن   ؛شود دردت برطرف می ،این فکر کرده که این دعا را بخوانی

شـافی تـو   خدایا! دست روی نقطه درد بگذاری و بگویی  ،نی که مشکل داریاهمان زم

تواند مرا از مسـیر   این رنج نمی »لا حول و لا قوه الا باالله العلی العظیم! «خدایا !هستی

کـنم بـه    د که ببین من توسل پیدا مییگو ت رنج را عوض کند، میجه !توحید باز بدارد

خواهنـد برونـد در حـرم     مـی  ،انـد  گـاهی مـردم کرونـا گرفتـه     ،نیحضرات معصوم

  گویند باید به علم رجوع کرد نه حرم و توسل. ، بعضی مینیمومعص

ممکـن اسـت   معنوی  ۀجنباز معنوی. جنبۀ مادی و  ۀجنب :این بیماری دو جنبه دارد

 راشود و من باید با توسل و با ارتباط بـا خـدا نگـذارم شـیطان م ـ     ر من مسلط بیطان ش

که  ای بیماری هر. ترین و بهترین دعاها را داریم با فضیلت بندهلذا به نظر  .ه کندسوسو

بیماری تا شیطان بر تو مسلط نشـود و بدانـد   محل اریم روی ذوید دست بگگ می داریم،

شیطان دارد مـرا   .افتد اشراف الهی اتفاق میو تحت نظر  همه چیز ؛که تو موحد هستی

چـرا ایـن    ،اسـت  قادر و خیرخواهببین خدایی که تو معتقدی عالم و که کند  وسوسه می

اش گاهی او را با سـختی   رنج را درست کرده است؟ پدر هم برای به کمال رسیدن بچه

این است که من با و آن ارد مادی د ۀها یک جنب ها و رنج کند. لذا این بیماری همراه می

و خداوند یک اثری ایجاد کـرده  . بروم دارو و درمانعقل خودم تشخیص بدهم و سراغ 

روم  مـی و کند  این مشکل من را برطرف میاست. چیزی خاصیتی ایجاد کرده  برای هر

در بخواهم  بندهاگر حال فریده، آ یکنم. خداوند خورشید را قرار داده و روشن استفاده می

خـدا   ؟!عاقـل هسـتی  تـو  گویـد   مینکسی به من  ،محض کتابی را مطالعه کنم یاریکت

یک  .ات بحث استلیّها اوّ توانم بنویسم و بخوانم. این فریده که میآاسباب و وسائلی را 

سـت کـه گفتـه بـرای     ا. وقتی دعـایی در مفـاتیح   است جا صورت گرفته ای این مغالطه
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دارو و درمـان  این جایگزین به این معنا است که  آیایعنی ؛ بیماری بخوان یا متوسل شو

تـو   .باید ارتباطت با خدا قطع نشـود  رنجی در هرو مصیبتی  در هر یعنی ؛نه است؟ شده

افـراد را  برخی از این  بندهها  لذا بعضی موقع !بتوانی از این به بهترین وجه استفاده کنی

اند  هشان دعا خواند ها در مفاتیح این که گویند اند، می اطلاع های خدا بی بندهکه  بینم، می

کـه عقلانیـت انسـان اقتضـا      را  ایـن  !نه بنده خـدا از دندان من خارج شو!  !رمکِ که ای

: فرماید ، خداوند میبه پزشک مراجعه کند کند می

  :حـالا   !ها استفاده کنی و کرده تا از اینها را تسخیر ت خداوند این) ١٣(جاثیه

گوینـد تـو    عاقل نیستم. مثل کسی که در شب مطالعه کنـد. مـی   ،من اگر استفاده نکنم

از وسـائل اسـتفاده   که وقتی من عاقلم  ؛ستادین برای عقلای آدم  !اصلا عقل داری؟

اسـتفاده   ایـن دارو را  اسـت؟  بشری چه گفته ۀتجربو اگر کرونا گرفتم، دکتر  بندهکنم.  

از مسـیر  تـا مـرا   نـد  ک وسوسه می جا باید مواظب باشم که شیطان دائماً اما این ؛کنم می

خوانم که  ا میعشوم و د توحید خارج کند. در همان بیماری متوسل می

  :دعـا هـم    خود ایـن این نکته را نیز بایدتأکید کنم که  البته). ٢٨(رعد

ولـی  اتفـاق بیافتـد    یسـت کـه دائمـاً   ناصل بـر ایـن    اما دهد. بیماری را شفا میگاهی 

خواهند ما را متوجه کنند به این مسئله که این قدرت الهی است و قـدرت حضـرات    می

خواهند. خدا  نمیدر همۀ مواقع اما  ؛توانند این را انجام دهند است که می نیمعصوم

الهی قضیه را نبایـد فرامـوش    ۀاما آن جنب حرکت کنیم؛ ه عقلبه ما عقل داده که از را

 ـ اتفاقی که برای من مـی  در هرکاری، در هر م که باید دائماًیکن رنـج یـا مصـیبت     د،افت

هـای شـیطان    جا مواظب وسوسـه  باشد یا از دست دادن عزیزان و بیماری، من باید این

والا  گویم شرّ کند. این را من میباشم که بر من غلبه نکند و مرا از مسیر توحید خارج ن

کـه   از ایـن مـده  آای  شاید برخی مواقع با آن راه بیاید، یک حشره .ی نداردرنج هیچ شرّ

 ،را فـراهم کنـی   آنبرد و اگر بتوانی اسباب خوشحالی  لذت می ،روی دست شما بنشیند

یـک فـرح و انبسـاطی     و !کمک به خوشحالی او کردیشود؟!  از شما کم میچه چیزی 

دهنـد و بـه حیوانـات     ها چگونه به خـود سـختی مـی    برخی آدم !فراهم کردی آنبرای 

ریادمـان  مـا داد و ف  ،آزار و اذیتی متوجه ما شـد  ،حال اگر از جانب یک حیوان !رسند می
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در  یرنج ـهـر  پس  !شود عوض می خیر و شرّ ؛مان را عوض کنیم نگاهاگر . شود بلند می

نیست. وقتی کـه بـدانیم    . از دست دادن عزیزان شرّنیست بیماری شرّ .نیست ،عالم شرّ

طـوری کـه    گردیم و در عالم بـرزخ همـان   همه از آن خدا هستیم و به سوی خدا بر می

کـه  ای اسـت   چون نظـام عـالم بـه گونـه     ،خدا اگر مشکلی باشد ،جناب استاد فرمودند

 ،ه باشـد اجحافی به من شـد عی اگر یک موق ،کند حساب و کتاب می ن امر راتری کوچک

اگر بـدانم خـدای   است. و جهنم را خدا برای این قرار داده  تبهش اصلاً .دهد پاداش می

در  بنـده لذا  .دیگر مشکلی ندارم ،رحیم و رحمان است عالم و قادری وجود دارد و کاملاً

 ؛شیطان که مرا از عبادت خدا باز دارند یارانمگر شیطان و  ؛دانم نمی عالم چیزی را شرّ

یـادی  اَاز اسـت و او   او شـرّ  ،باز دارند. هرکس که چنین کند نیامن معصوممرا از د

رسد کـه دیگـر از ایـن بـه بعـد       به نظرم هم می ؛مان این است شیطان است. ما مشکل

نـرویم بنشـینیم یـک     ،وقتی که یک فهم درستی از ادعیـه نـداریم   ،نباید تمسخر کنیم

این دعـا  و مسخره کنیم.  !ندا هکردان بیبرای درد دندان یک دعایی و بگوییم که جایی 

بگـوییم   ،گـوییم اگـر درد دنـدان داریـم     هنوز هم میمهم است. در جای خودش بسیار 

 !توانی ما را از دامن خدا و اولیاء خدا جدا کنـی  توانی ما را گول بزنی نمی شیطان تو نمی

 ،تفاده نکنـد عقلانیت انسان است که اگر کسی از وسایل طبیعی اس ۀنشان اصلاً گفتیم 

خواهـد   که می هستمثل کسی  .ستا تکلیف متوجه عقلا !عاقل نیست و تکلیف ندارد

خدا برای تو خورشید را قـرار   !گویند که تو عاقلی؟ در شب تاریک مطالعه کند، به او می

عـدم  ۀ اگـر اسـتفاده نکنـی ایـن نشـان      !تفاده کـن س ـا اسـت و  داده و مسخر شما کرده

معنوی اسـت. مـن   بعُد عد مادی و آن با آن جدا است. این بُست. پس این ا عقلانیت تو

  کنم که مشکل امروز ما این است. فکر می

  ها و شبهات پاسخ به پرسش

با تشکر از استادان محترم که با بیانات دقیـق و ارزشـمند خودشـان همـۀ مـا را       ر علمی:یدب

هاتی که این روزها در ها و شب مند کردند. در بخش دوم نشست، بنده به برخی از پرسش بهره

اساتید معزز و محترم خیلی کوتاه شاءاالله  نکنم و إ فضای افکار عمومی مطرح است، اشاره می

هـای کـافی مـا را     ها خواهند پرداخت و با پاسخ ولی به صورت دقیق و عمیق به این پرسش
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  پرسم.  مند خواهند ساخت. اولین پرسش را از جناب دکتر برنجکار می بهره

هایی که مطرح شده این است کـه یقینـاً در    ول: جناب استاد! یکی از پرسشسؤال ا

جهان شروری وجود دارد؛ این شرور چگونه با قـدرت مطلـق و علـم مطلـق و عـدالت      

مطلق خداوند سازگار است. اگر بگوییم که خـدای متعـال ایـن شـرور را آفریـده، ولـی       

نش آن را بگیرد، قـدرت مطلـق خـدا    تواند از بین ببرد، یا نتوانسته است جلوی آفری نمی

رود؛ اگر بگوییم که خدا علم ندارد که چگونه با این شرور مواجهه شـود و   زیر سؤال می

رود و اگـر بگـوییم کـه خـدا      گاه علم مطلق خدا زیـر سـؤال مـی    آن را از بین ببرد، آن

ا زیـر  خواهد، عدالت خد تواند این شرور را برطرف کند و علمش را هم دارد ولی نمی می

توان تبیینی از شرور ارائه کرد که هم با عدالت و قدرت و هـم   رود! چگونه می سؤال می

نامند این ایـده   علم مطلق خدا سازگار باشد؟ بعضی از کسانی که خود را نومعتزلیان می

کنند که ما هم چون معتزلیان سنتی، نسـبت علیـت و ارادۀ خـدا بـا افعـال       را مطرح می

دید نظر قرار دهیم و دامن مهربانی و خیرخواهی و عدالت خـدا را بـا   انسانی را مورد تج

قطع رابطۀ علیت او با فعل انسانی، از شرور اخلاقی و غیراخلاقی تطهیـر کنـیم؛ چـون    

تـوانیم از   اگر ما بگوییم که خدای متعال در این افعال شریک انسان است، آن وقت نمی

  عدالت، رحمت و مهرورزی خدا دفاع کنیم. 

هایی کـه   بله، بنده این را از باب مقدمه اشاره کنم که تمام این بحث تاد برنجکار:اس

کردیم و این سؤالی که شما مطرح کردید و مـا بایـد جـواب بـدهیم، مبتنـی اسـت بـر        

مفهومی که ما از شرّ داریم. مثلاً طبق این دیدگاهی که دکتر محمدرضایی فرمودند مـا  

کند کـه ایـن    نیست. تمام شد؛ یعنی کسی اشکال می که شرّ گوییم که این در جواب می

هـا اسـت؛ چـرا چـون خـدا       شروری که در عـالم اسـت، منظـورش از شـرّ، درد و رنـج     

دانسـته و قـدرت جلـوگیری از ایـن      ها را بر ما وارد کرده یا مـی  دانسته که این رنج نمی

اصـلاً رنجـی    خواسته ما را اذیت کند. جواب ایشان این است کـه  ها را داشته و می رنج

که درد و رنج شـرّ اسـت، مـورد     رسد این جواب درست نیست، این نیست! اما به نظر می

گویند و فیلسـوفان   می» اَلَم«گویند،  نمی» شرّ«اجماع همۀ متفکران است. متکلمان ما 

دهیم، مثلاً سیل و زلزله که  کنیم، بلکه با مثال توضیح می گویند، ما تعریف نمی هم می

انـد. متکلمـان و فلاسـفۀ اسـلامی از      ها نیز این را گفته شود. غربی و رنج میباعث درد 
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هـم ایـن را    قـرآن و ائمـه  ». و یقال شرّ بما هـو اَلَـم  «اند:  ملاصدرا هم گفته  جمله

گوینـد: ایـن درد و رنـج     ها می خواهیم شبهات مردم را جواب بدهیم. آن اند. ما می گفته

گوییـد اسـمش را شـرّ نگـذاریم؟      شرّ نیست! شما میکه  گوییم این برای چیست؟ ما می

مگر ما بحث لفظـی داریـم؟ ایـن درد و رنـج را بـرای چـه خـدا ایجـاد کـرده اسـت؟           

مریض بودند و یک عده از اصحاب خدمت ایشان آمدند گفتند؟ کیـف   امیرالمؤمنین

ها گفتنـد   این» أصبحت علی شرّ«أصبحت؟ حال حضرت را پرسیدند. حضرت فرمودند: 

زنید؟! شما که باید بگویید خوب است! بعـد حضـرت فرمودنـد:     ن چه حرفی است میای

) الشـرّ:  ٣٥(انبیـاء:   گوید مگر قرآن نخواندید؟ قرآن می«

کشم. ارتکاز مـردم را هـم    شرّ این مرضی است که دارم از آن رنج می». المرض و الفقر

گوید کـه بـه مـن     رسد. اگر کسی می یم، در نهایت به شرّ و درد و رنج میما تحلیل کن

زند تا از رنج خـلاص شـود. اگـر     کشد و آمپول را می آمپول بزن، چون اگر نزند رنج می

کـه   کشـد، بـرای ایـن اسـت     کند و درد و رنج مـی  رود کار می یک کارگری یک روز می

برد. لذا عرض کردیم که خیـر و شـرّ   مزدی بگیرد و خرج زندگی کند و از زندگی لذت ب

دو معنا دارد: یک معنای اولیه و ابتدایی و یک خیر و شرّ نهـایی. اتفاقـاً آن خیـر و شـرّ     

گردد؛ چرا؟ چون همان ایمان بـه خـدا بـالاترین لـذت      نهایی هم به لذت و درد باز می

رود  شد، به بهشت ابدی مـی انسان وقتی مؤمن  است. 

اش لذت مـادی نیسـت و معنـوی هـم هسـت.       اش لذت است؛ البته لذت همه که همه

فرماید: چرا سیل شرّ باشد؟ اگـر یـک    بنابراین مشکل مردم، درد و رنج است. درست می

سـازی بشـود و از آن انـرژی و بـرق      ها محکم باشد و آب هم ذخیره سیلی بیاید و خانه

کنم کـه اگـر هـر روز     کند. من گاهی شوخی می کس اعتراض نمی چاستخراج شود، هی

هایمان محکم شود یا بدانیم این زلزله در حـد کمـی اسـت     ای بیاید ولی خانه یک زلزله

آید، بلکه مایۀ شوخی است. در همین ایام کرونـا یـک    اصلاً برای ما شرّ به حساب نمی

یعنـی بعـد از یـک مـدت غـم و       ای در تهران و قم آمد، دو سه ساعت خندیـدیم؛  زلزله

خندیدنـد! کـاش    گفتند و مـی  غصه، آن زلزله چند ریشتری تا دو سه ساعت همه جا می

کـس اشـکال    ها بیاید و کلی تفریح کنیم! دیگـر هـیچ   هر روز دو یا سه بار از این زلزله
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گوید:  کند که چرا زلزله آمد! بله قرآن هم همین را می نمی

 دانـیم ولـی در نهایـت باعـث بهشـت       آید و شـرّ مـی   چیزهایی را بدمان می

چه خیر نهایی است، شرّ به معنای اولی است؛ لذا عرض کردیم خداوند  شود. پس آن می

توانیم تمـام شـرور اولیـه و محـدود را بـه       ای ترتیب داده که ما می این عالم را به گونه

 ــمل ص ــدا و عـا ایمان به خـگونه؟ بـحدود تبدیل کنیم! چهای نام لذت ا صـبر  ـالح، ب

شان ایـن   دانان وظیفۀ . ما وظیفۀمان این است که کمک کنیم. الهی

است که این شرور محدود را به خیرات نامحدود تبدیل کنند. همین کرونا، الآن کرونـا  

تـر   ایثار و از خودگذشتگی کنند و بـه بهشـت نزدیـک   باعث شد که ملت ایران بیایند و 

اند. این کرونا خیر شد، ولی شرّ اولیه بوده و هسـت؛ یـک عـده از عزیزانمـان را از      شده

 دست دادیم. رنج کشیدیم، شرّ است؛ ولی شرّ اولـی و ابتـدایی اسـت. امیرالمـؤمنین    

یست! شرّ اولیه، شرّ نهـایی  گوید. نه! تناقض ن تناقض هم نمی...» ماشرٌّ بشرٍّ «گوید:  می

خیـرى   ...»ما خَیْرٌ بِخَیْرٍ بَعْدَهُ النّارُ و ما شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الجنََّةُ«که  نیست! کی؟ به شرط این

 شر نیست كه به دنبال آن آتش باشد، خیر نیست و شرى كه به دنبال آن بهشت باشد،

و ماشین این خیر، خیـر نیسـت،   )، آن خیر؛ یعنی لذت و پول ٣٨٧البلاغه، حكمت  نهج(

نه به معنای اولیه، بله به معنای اولیه خیر است، خیر به معنای نهایی نیست؛ چه زمـانی  

ای بـرای قاچـاق و     خیر نیست؟ اگر باعث جهنم بشود؛ یعنـی ماشـین و پـول را وسـیله    

یـر و شـرّ   دزدی قرار بدهم و به جهنم بروم تا ابد بسوزم! بنابراین ما نباید این دو معنا خ

گـوییم کـه ایـن     را با هم خلط کنیم والا نیازی به تشکیل جلسات نیست! به مردم مـی 

  ها شرّ نیست. درد و رنج

فرمایش شما (استاد برنجکار) را قبول دارم، ولی فرمایش آقای دکتـر   استاد جعفري:

کـه آقـای    رسـد و اتفاقـاً ایـن    محمدرضایی هم به نظرم همین نکته بود. به یک جا می

گردد؛ یعنی اصـلاً تعبیـر    کتر که گفتند اصلاً کل بحث مسئلۀ شرّ به مسئلۀ رنج بر مید

مسئلۀ شرّ، الهیات شر، مسئلۀ شرّ بگوییم، حالا تعبیر دیگری، وقتی آدم به ذاتش رجوع 

اند و آن هـم فقـط رنـج جسـمانی      کند، چیزی جز رنج اراده نکرده می  و تحلیل معنایی

؛ یعنی همان رنج اولی که فرمودید مسـاوی بـا ایـن اسـت.     است. این باید اصلاح شود
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بنده این قسمت را به فرمایشات آقای محمدرضایی و فرمایشـات شـما نقـد دارم. ایـن     

دانیم؟ هـم در عـرف    دانیم یا نمی قسمت کاملاً باید برجسته کنیم که این را آیا شرّ می

خـالق  «؛ یعنی همین تعبیـر  دانند و هم در لسان دینی این شرّ دانسته شده است شرّ می

ای  تر آیه خیر و شرّ باز جزو معنای خیر و شرّ نهایی باشد، ولی آیه روشن». الخیر و الشر

تردید ابتلای به خیـر و   ). بی٣٥(انبیا:  است که فرمودید: 

با رنج است و در واقع از آن طـرف  شرّ، خیر و شرّ اولی است. که دقیقا معادل و مساوی 

لذت؛ یعنی همان معنای عرفی لذت؛ یعنی چیزی ملائم با طبع اسـت، طبـع هـم طبـع     

چه که منافی بـا طبـع اسـت. قطعـاً ایـن       جسمانی است بنابراین درد و رنج چیست؟ آن

خواهیم بحـث تخصصـی باشـد.     است که اگر به معنای خیر و شرّ نهایی باشد، که نمی

که ابتلا نیست. خیـر و شـرّ    آن». و نبلوکم بالخیر و الشرّ النهایی!«گوید که  خدا که نمی

نهایی هم در قرآن آمده است. پس شرّ اولیه را در لسـان دینـی و عرفـی هـم داریـم و      

بینانـۀ   گوییم نگاه جهان مسئلۀ شرّ هم پاسخ به همین است. در بخش پاسخ و تبیین می

الهـی باشـد، همـین      بینـی تـو   ببینی. اگر جهان شود که چیزی را خیر یا شرّ موجب می

ساز است؛ چون بر اساس صـبر و توکـل و لـذت ابـدی      بیماری، خیر است. چون بهشت

شود. بله  ، لذا وجه جمعش این میشود؛  من می

لاً خیر و شـرّ نهـایی هـم    خواهم بگویم که از این طرف نیفتیم. اص همین است که می

گوییم آن هم درست است. آن هم خیر و شرّ نهـایی و بـه    کنیم و می . ما جمع می داریم

هزار پیامبر و خداوند و عقل که پیـامبر درونـی اسـت، آمدنـد و     ١٢٤اختیار انسان است. 

این شرور محدود را که بالاخره رنج و شرّ اسـت، بـه خیـرات نامحـدود تبـدیل کنـیم.       

برای همین است. کرونا هم برای همین است کـه افـق دیـد را وسـیع کنـیم.       اش همه

پذیری؛ یعنی همین کرونا و درد و رنج، همانند مثال کـارگر؛ کـارگر اگـر از او     مسؤولیت

ریـزم؛   گوید: بله! عرق مـی  کنی این کار شرّ است یا نه؟ می بپرسی که این کاری که می

کـنم؛ والا بایـد از    برم و زندگی مـی  و لذت می دهند ولی در نهایت شرّ نیست و مزد می

گرسنگی بمیرم. بله ما افق دیدمان را باید گسترده کنیم؛ اگـر جـواب ایـن مثـالی کـه      

کـار   ها چـه  گردد. نومعتزلی های ما به این شرّ به همین پاسخ بر می فرمودند تمام جواب
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کننـد؛   را پاک مـی  کند؛ یعنی صورت مسئله کنند؟ همان کاری که الهیات پویشی می می

تواند جلوی شـرور را بگیـرد. نـومعتزلی     گوید اصلاً خدا نمی یعنی آن الهیات پویشی می

گوییم خدا عـالم   ها ربط دارد. در واقع ما می گوید خدا کاری ندارد. به خود انسان هم می

و قادر مطلق است و قضا و قدر خدا هم تعلق به درد و رنجـی گرفتـه اسـت    

  :٥١(توبه.(  

  پرسم.   پرسش دوم را از استاد جعفری می دبیر علمی:

کنند؛ کـه در دنیـایی کـه مـا      گونه سؤال و استدلال می سؤال دوم: استاد! برخی این

هایی وجود دارد و از سوی دیگر در اعتقادات  کنیم شرور، بلاهای طبیعی و رنج زندگی می

شود، این است که این اتفاقات شروروانه همـۀ دسـتاوردهای    که مطرح می دینی تبیینی

ها  ) اگر انسان٤١(روم:  انسان است: 

ها است. ما وقتی تحولات زندگی بشر  شوند، شرور پیامد گناهان آن گناهی را مرتکب می

کنیم، بسیاری از  کنیم و سیر پیشرفت علم و صنعت و فناوری را مطالعه می طالعه میرا م

شروری که در گذشته وجود داشته و بر این مبنا، پیامد گناهـان بشـر بـوده، امـروزه بـا      

که ایـن بشـر دسـت از     پیشرفت علم و آگاهی بشر از بین رفته و کنترل شده، بدون این

خواهیم ببینیم که آیا باید در معنای گناه تجدیـد نظـر    گناهان خودش برداشته باشد! می

های دینی برداریم و بگوییم که در دورانـی کـه بشـر از کیفیـت      کنیم یا دست از تبیین

هـای دینـی قـانع     ها اطلاعی نداشت، خـود را بـا تبیـین    وجود آمدن و تحولات پدیده به

  ی نیست. های دینی نیاز ساخت؛ ولی امروزه به مدد علم، به تبیین می

با کسب اجازه از محضر اساتید؛ سؤال خوبی بود که خوب هم تبیـین   استاد جعفري:

هـا   گیـرد، ایـن   فرمودید. این تلقی که حوادث ناگواری در زیست انسانی ما صورت مـی 

هـا   اش، همـۀ ایـن   اش؛ یعنی موجبه کلیـه  همه ناشی از گناه است، این تعبیر جنبۀ کلی

ها برطرف شده و علـم   شود که بسیاری از این شأ شبهه میناشی از گناه است، همین من

ها خرافی بـوده و بـه    شود این تلقی ها برطرف شده، پس معلوم می پیشرفت کرده و این

دورۀ قبل از علم تعلق داشته یا به تعبیر آگوست کنت، مربوط با دورۀ تخیلی بشر اسـت  

  ها را کنار گذاشته است. و در دورۀ علمی بشر، این حرف
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اگر بخواهیم این بحث را به شـکل دقیـق پـیش ببـریم، بـه همـان نگـاه دینـی و         

مان برگردیم. بنده اصل این تلقـی را کـه همـۀ اتفاقـات و حـوادث نـاگوار بـه         عقلانی

گردد، این را قبول ندارم. این مسئله در فضای خود به نحو عرف دینی مـا و   گناهان می

چـه کـه مـا در زنـدگی بـا آن       اده است. آنخصوصاً عوام ما و چه بسا خواص ما جا افت

مان است که تحت حاکمیت سنن مختلف الهی اسـت؛ یعنـی    مواجه هستیم این جهانی

اش را  اگر نگاه توحیدی را قبول داشته باشیم و بـر اسـاس نگـاه توحیـد و ادلـۀ عقلـی      

هـا،   گوید که زندگی انسان پذیرفتیم و مبتنی بر تفکر قرآنی، نگاه توحیدی ما این را می

های مختلف الهی اسـت. البتـه    چه در ساحت اجتماعی و چه فردی، تحت سیطرۀ سنت

سنن الهی خودش برآیندی از مجموعۀ صفات خداست کـه نیـاز بـه تبیـین دارد. یـک      

سری سنن داریم که فقط ناظر به بلاها و اتفاقات ناگوار است که حالا اسـمش را شـرّ   

مش را شرّ هم نگذاریم. خود اتفاقات نـاگوار و  بگذاریم یا به تلقی آقای محمدرضایی اس

ای نگـاه کنـیم، نـه بـه      ها اگر به شکل کامل و جامع و منظومه سنن ناظر به بلاها این

ای، با تأملی که در فضای قرآنی کردیم، چهار سنت در مورد بلاها داریـم.   شکل جزیره

ن را از لحـاظ جنبـۀ   یک بلاهایی را که با طبع انسان کاملاً مخالف است و زندگی انسا

ریزد. یکی از سنن الهی این اسـت. بنـده دو آیـه را     خاطر تأدیب به هم می اش به مادی

)؛ ٧٩(نساء:  عرض کنم. 

  :هـایش را هـم    گوید: خیلی آیه می ،)٣٠(شوری

بخشیدیم. آیۀ دوم 

  :متأسفانه این شبهه را که برخی از متدینان ما ٤١(روم .(

های الهی است. طرف گویی کل سنن الهی را نـاظر   یکی از سنتهم درگیر شدند، این 

به همین سنت پنداشته است؛ در حالی که سه تا سنت دیگر برای بلاها داریـم. خداونـد   

کند. اصلاً قضیه جریمۀ گناه نیست. آیۀ  ها را برای امتحان به بلاهایی گرفتار می انسان

کند،  سورۀ بقره به این مسئله تصریح می ۱۵۵

  یا  ... که ابتلا در آن تصریح شده که نبلونکم

تواند مصـداق ایـن امتحـان و     رود و ...، کرونا می دقیقاً همین اتفاقات؛ یعنی جانتان می
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هـا   پـذیری بـالایی در بیمارسـتان    ه باعث شد یک عده مسئولیتابتلا باشد. همین حادث

هـا و   گذاشتند. امدادگران و بسـیجی  شان مایه می نشان دادند و برخی از دکترها از جان

هاشـان را بسـتند یـا مـن      ها، از آن طرف، دکترهایی هم داشتیم که درب مطب سپاهی

  طلبه که مسؤولیت خود را نشناختم.

نی نه سنت پیامد گناه و نـه سـنت امتحـان؛ خـدا بلاهـایی      سوم: سنت اضطرار؛ یع

کند که برای تأدیب و گناه و جریمه نیست و برای اضـطرار   اجتماعی و فراگیر ایجاد می

دانید کـه زنـدگی مـا دچـار      است که یک تلنگری به ذهن و دل ما بخورد. از طرفی می

در زنـدگی ایجـاد    زنـد، نوسـانی   رکود و روزمرگی شده است. تلنگری کـه خداونـد مـی   

شود. جایی برای همین قضیه یک مثالی زدم، من هر شـب بـا یـک کیسـه میـوه و       می

گـذارم،   خواهند در اختیارشـان مـی   روم؛ خانواده پولی می لوازم مورد احتیاج به منزل می

کنند پدر بالای سر خانه است. شما در نظر بگیرید، یک مـدتی بنـده دچـار     احساس می

کردیم، دیگـر نیسـت.    گونه که زندگی می ها احساس کنند که آن تنگدستی شوم و بچه

ها اعتماد لازم را به پدر داشتند یا نه؟ حالا پـدر   شود این این وقت است که مشخص می

که دوستت داریم، فدایت شویم، حالا یک چهار صباحی است که لـوازم معیشـتی خانـه    

؟ این مثال برای ایـن اسـت   دهد که محبت نیست یا هست شود، باز نشان می تهیه نمی

ها را در معرض بـلا قـرار    کند، انسان که خداوند گاهی زندگی انسان را دچار نوسان می

دهد که آیا ایمان هست؟ آیا قوت لازم را دارد یا نه؟ در بعُد اضطرارش کـه زنـدگی    می

شـود.   تر می خورد ما توجهمان به خدا بیش رود، آن وقت یک تلنگری می عادی جلو می

 )؛ ٤٢(انعـام:   ذا تعابیر قرآنی این است ل

) را هم داریم. این سه تعبیـر کـاملاً نشـان    ٤١(روم:  )؛ ٤١(روم: 

مـادی سـبب   ها از آن فضاهایی که تعلقـات   است که انسان  دهد، اضطرار برای این می

غفلت شده، برگردند. و سنت آخر، سنت ارتقاء است؛ یعنی ابتلائاتی که خداونـد متعـال   

کند. برای تأدیب نیست. برای اضطرار نیسـت و بـرای    ها ایجاد می برای برخی از انسان

...إِنَّ الَْـبَلاَءَ   «فرمودنـد:   یرالمـؤمنین امانـد.   شان را پس داده ابتلا هم نیست. امتحان

راسـتى بـلاء بـراى    «، ...»الِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امِْتِحَانٌ وَ لِلْأَنبِْیَاءِ دَرَجَةٌ وَ لِلْأَولِْیَاءِ كَرَامَةٌلِلظَّ
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اى و بـراى اولیـاء    بـراى پیمبـران درجـه    ،براى مـؤمن آزمایشـى  ، ستمكار تأدیبى است

دارد  ). حال اگر کسی بگوید که آیـه کلیـت  ۲۳۵ص ,۶۴ج، بحارالأنوار» (كرامت

 :ما اصابکم«)؛ ٣٠، (شوری «

خورد؛ یعنی با آیات دیگر  کلیت دارد؛ بله عمومیت دارد، ولی این عمومیت تخصیص می

 هـای دیگـر   که عرض کردم. این آیه مثـل بسـیاری از عمومـات دیگـر کـه بـا گـزاره       

خورد. ظاهر عام است ولی آیه سنت اضطرار، مخصص این اسـت؛ سـنت    تخصیص می

بنده این اسـت: یـک     بندی نهایی ابتلاء، مخصص این است؛ با توجه به این نکته، جمع

تواند بـرای برخـی    های مختلفی می آید مثل کرونا با توجه به سنت اتفاقی و اپیدمی می

هـا   طه با مستکبران دیدید که زندگی مادی ایـن تأدیب و جریمۀ گناهان باشد که در راب

کردنـد و بـه لحـاظ     ها، بر اساس محاسـبات مـادی نگـاه مـی     کاملاً به هم ریخت. این

مدیریتی کل این فضا را دچار اختلال کرد و حتی در مقایسه با فضای مدیریتی کشـور  

و جریمه است. ها تأدیب  ها صرفاً به ابزارهای مادی بود، برای آن ما، چون دلبستگی آن

توانـد سـنت    همین کرونا برای یک عده، سنت ابتلایی است و برای یک عدۀ دیگر مـی 

اضطرار باشد و برای یک عده هم سنت ارتقا باشـد. یـک حادثـه اسـت، ولـی حیثیـات       

های مختلف دارد. اگـر بخـواهیم یـک سـنت را در نظـر بگیـریم، نگـاه         مختلف و جنبه

شـود،   ی باشد، اساساً شبهه فقط ناشـی از گناهـان مـی   ا ای است. اگر نگاه جزیره جزیره

شود بحـث کـرد کـه آیـا ایـن       تر شده است. البته روی این هم می پس این حوادث کم

  تر شده، ولی آن شبهه زاییدۀ همین نگاه است.   تر شده یا بیش حوادث کم

بخش بحـث مـا سـؤالی     خیلی ممنون و متشکرم از استاد جعفری. پایان دبیر علمی:

  ت که از محضر استاد محمدرضایی دارم.  اس

هـا در پهنـۀ هسـتی و گسـترۀ زنـدگی       سؤال سوم: این است که وجود شرور و رنج

ها قابل انکار نیست و بخشی از این شرور، شرور اخلاقی اسـت کـه وابسـتۀ بـه      انسان

هـای دیگـر ایـن شـرور را ایجـاد       هایی که در حـق انسـان   ها است؛ یعنی انسان انسان

گنـاه و مظلـوم اتفـاق     هـای بـی   ها در بسیاری از مواقع علیه انسـان  و این رنج کنند می

افتد. این شرور اخلاقی این چنینی چگونه با خیرخواهی خدا سازگار است؟ الآن شما  می
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هـای   هـایی کـه تبعـیض نـژادی وجـود دارد، نسـل       در کشورهای آفریقایی یا در کشور

هـا چگونـه بـا     یگر قرار دارند. ایـن ظلـم  های د مختلف انسانی تحت ظلم و ستم انسان

  بودن وجود خدا و خیرخواهی خدای متعال سازگار است؟ اخلاقی

جا چند بحث مطرح است، اولاً: خدا خیرخواه است و از لحاظ  این استاد محمدرضایی:

هایش قابل توجیه است. این واقعیت با دلائل عقلی کـه خداونـد را واجـد     اخلاقی رفتار

شود؟ یا از عجـز   شود. اصولاً شرّ از چه حاصل می کند، تأیید می بات میهمۀ کمالات اث

که  است یا از جهل است؟ اگر شما عالمانه و عامدانه چیزی را روا داشتید، ولی برای این

گویند؛ یعنـی اگـر شـما بـرای رفتارتـان یـک        ای را تربیت کنید، این را که شرّ نمی بچه

ای بـرای کمـال    ای و مقدمـه  شرّ نیست. یک وسیله که توجیه اخلاقی داشته باشید، این

خواهـد تـأدیبش کنـد. بـالاخره او      شما است. اگر خداوند همان طوری یک کسی را می

طور است که شرّ نیست، ایـن خیـر اسـت. مـثلاً اگـر       باید ادب بشود و برگردد، اگر این

طـور   است؟ نه اینکسی در حال رانندگی تند برود و پلیس او را جریمه کرد، آیا این شرّ 

تر دقت کنـیم. آیـا    مقداری روی واژۀ خیر و شرّ بیش رسد ما باید یک  نیست. به نظر می

هـا یـک مقـداری     واقعاً شرّ، مفهوم متضادی با خیر دارد ؟ خیر چیست؟ شرّ چیست؟ این

واقعیتـی اسـت،     قابل بحث است. حالا اگـر جـایی شـرّ را دیـدیم، بـه هـر حـال یـک        

و ... هرچه بگوییم. چون واقعاً گرسنگی و خشکسالی برخی مواقع خشکسالی، گرسنگی 

  شود؛ لذا این امور نا خوشایند هستند.   کند و شرّ می از کمال انسانی جلوگیری می

دارد و حتـی بنـده    ها شـرّ را روا نمـی   خداوند که تمام صفات کمالیه را دارد، بر بنده

طور نبوده که شـیطان مظهـر شـرّ     ینجا بیان کردم که شیطان را هم در درجۀ اول ا آن

که موجـود   خاطر این کند. این شیطان به زا باشد؛ درست است که إغوا می باشد و مشکل

مختاری بود با اختیار خودش راه خطایی را طی کرد و در برابر خدا عصیان کرد، بـه آن  

 بینـیم گرسـنگی   گوییم. حالا کشورهای مختلـف و جوامـع مختلـف را مـی     معنا شرّ می

برند. مگر خدا به انسان اختیار و قدرت نداده است؟  کشند و اموالشان را به غارت می می

رسید.  مبارزه کنید، اگر علیه ظلم مبارزه کنید، شما به کمال می

 :ا خودمان تغییـر دهـیم.   )، ما باید سرنوشت خودمان ر١١(رعد

شـویم؛ بلـه بـه فـوز عظیمـی نائـل        دهد؟ آقا کشـته مـی   مگر کسی از بیرون انجام می
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شویم. چون تلاش در راه استقلالمان و در راه رزق و روزی حلال، دربارۀ عـدالت و   می

شـوید. هرکشـوری آن    ها، جهاد است و ثواب و اجـر دارد و بـه فضـایلی نائـل مـی      این

گـذارد. شـما الآن سـردار سـلیمانی را ببینیـد چـه        دش را احترام میسرداران بزرگ خو

کنیم کمالات ایشـان را پیـدا کنـیم. اگـر مبـارزه کردیـد        مقامی دارد؟! ما الآن آرزو می

که شرّ نیست. حالا خداوند یک قومی را که برای آن قوم مشکلاتی ایجـاد شـده، از    این

شوند. مگر مرگ که رفتن از این دنیـا بـه   اختیار خودشان استفاده بکنند و با هم متحد ب

 کـه حضـرت امـام    دنیای دیگراست، شرّ است؟ چرا ما بایـد از مـرگ بترسـیم. ایـن    

فرمود: ما مأمور به انجام تکالیف هستیم، چه پیروز بشویم، سـعادتی اسـت و کشـته     می

هـا   هم شویم، سعادت است. به نظر من این مشکلاتی که برای بشـر وجـود دارد، ایـن   

هـا درس بگیـریم و ابـتلا و آزمـایش اسـت. مـا        ای آزمایش ما است و ما باید از اینبر

سالیان سال تحت استعمار و استبداد بودیم. زمانی که آگاهی پیـدا کـردیم و دسـت بـه     

های استعمار را از کشـورمان دور   دست هم دادیم، توانستیم این طاغوت را، این نماینده

هایمـان رقـم بـزنیم و     عادتی را برای کشـورمان و جـوان  شاءاالله بتوانیم یک س کنیم. إن

بتوانیم هر چند فساد و مشکلاتی در کشور ما است و نباید باشد، باید حواسمان را جمـع  

کنیم. خیلی زحمت کشیده شده، یک انقلابی و کشوری را به استقلال رسـاندیم؛ حـالا   

 ـ دهند فساد کنند، این ای به خودشان اجازه می یک عده شـان مضـاعف    د مجـازات ها بای

هایمـان   شود، نباید اجازه بدهیم که روح و روان جامعه را مورد آسیب قرار دهند و جوان

شـاءاالله یـک    هـا را فـراهم کنـیم. إن    را دلسرد کنند و ما باید وسائل زندگی و رشد ایـن 

هـای دیگـر بگوینـد عجـب! مـا       ای شود که همۀ کشور آل بسازیم و به گونه کشور ایده

هـا بگوینـد ایـن     هسـتیم. ایـن   مام زمانی هستیم و منتظر واقعۀ امام زمـان کشور ا

دانـد، خوشـا بـه حـال امـامی کـه        شان می رهبرشان که خودش را خاک پای امام زمان

  چنین شویم. خواهیم این ها در انتظارش هستند و همۀ ما می این

  یانـات و نکتـه  خیلی متشکرم از همۀ استادانی که همراهی کردنـد و از ب  دبیر علمی:

کـنم و همـۀ    هایشان استفاده کردیم و از همۀ شما عزیزان تشکر و قدردانی مـی  سنجی

  سپارم. شما را به خداوند بزرگ می

  


